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چراغ راه
باید بدانیم که اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس،‏‎ ‎‏شایســته و متعهد 
به اســام و دلسوز برای کشور و ملت‏‎ ‎‏باشــند، بسیاری از مشکلات پیش 
نمی‌آید؛ و مشــکلاتی اگر‏‎ ‎‏باشــد رفع می‌شــود. و همین معنی در انتخاب 
 ‎‏تعیین شــورای رهبری یا رهبر با ویژگــی خاص باید در نظر‏‎ ‎خبرگان برای‏
‎‏گرفته شود؛ که اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین‏‎ ‎‏می‌شوند از روی کمال 
دقت و با مشورت با مراجع عظام هر‏‎ ‎‏عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور و 
متدینین و‏‎ ‎‏دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسیاری از‏‎ ‎‏مهمات 
و مشکلات به واسطه تعیین شایسته‌ترین و‏‎ ‎‏متعهدترین شخصیت‌ها برای 
رهبری یا شورای رهبری پیش‏‎ ‎‏نخواهد آمد، یا با شایستگی رفع خواهد شد. 
و با نظر به‏‎ ‎‏اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی، وظیفه‏‎ ‎‏سنگین 
ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر‏‎ ‎‏یا شورای رهبری روشن 
خواهد شــد، که اندک مســامحه در‏‎ ‎‏انتخاب، چه آسیبی به اسلام و کشور 
 ‎‏وارد خواهد کرد که احتمال آن، که در سطح بالای از‏‎ ‎و جمهوری اســامی‏

‎‏اهمیت است برای آنان تکلیف الهی ایجاد می‌کند.‏
وصیت اینجانب به رهبر و شــورای رهبــری در این ‎‏عصر که عصر تهاجم 
ابرقدرت‌ها و وابستگان به آنان در‏‎ ‎‏داخل و خارج کشور به جمهوری اسلامی 
 ‎‏اســام است در پوشش جمهوری اسلامی، و در عصرهای‏‎ ‎و در حقیقت به‏
‎‏آینده، آن اســت که خود را وقف در خدمت به اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و 
محرومان و مستضعفان بنمایند؛ و‏‎ ‎‏گمان ننمایند که رهبری فی نفسه برای 
 ‎‏مقام والایی، بلکه وظیفه سنگین و خطرناکی است که‏‎ ‎آنان تحفه‌ای است و‏
‎‏لغزش در آن اگر خدای نخواسته با هوای نفس باشد، ننگ‏‎ ‎‏ابدی در این دنیا 

و آتش غضب خدای قهار در جهان دیگر‏‎ ‎‏در پی دارد. ‏
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حجت‌الاســام و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار با 
جمعی از جانبازان واقعه هفتم تیر، با اشــاره به اینکه مرحوم 
آقای بهشــتی به عنوان مظهر چند خصلت معرفی شده‌اند، 
یادآور شــد: در سال پایانی قبل شهادت، آنچه ایشان را ممتاز 
کرده و حضرت امام نیز آن را یک صفت مهم معرفی کرده‌اند، 
»مظلومیت« است. تا جایی که امام گفته‌اند، »مظلومیت ایشان 

برای من دردآورتر از شهادتش است«.
وی افزود: علاوه بر مظلومیت، آنچه که مرحوم آقای بهشتی را 
در میان اقران خود متمایز می‌کرد و همه روی آن تفاهم داشتند 
این بود که او نماد »عقلانیت« است. البته بعضی‌ها این ویژگی 
را به »وقار« تعبیر می‌کنند، اما وقار صرفا در رفتار فردی است؛ 
مرحوم آقای بهشتی فراتر از رفتار، در گفتار، کردار و عملکردش 

عقلانیت داشت.
یادگار امام اظهار داشت: آقا موسی صدر که خیلی هم به آقای 
بهشــتی نزدیک بودند-و اگر در قید حیات است خدا اسباب 
اســتخلاص ایشــان را مهیا کند و اگر به رحمت خدا رفته‌اند 
رحمــت، برکت و غفران خودش را بر ایشــان نــازل کند-  نیز 
همین گونه بود. همه کسانی که در رابطه با آقای صدر صحبت 
می‌کنند همین مطلب را می‌گویند و کسانی که از نزدیک آشنا 
هستند، این دو نفر را تا حدی زیادی مطابق هم می‌دانند. البته 
آقا موســی چند سالی بزرگتر از آقای بهشتی بوده و به همین 
دلیل هم می‌گویند شــاید آقای بهشتی تحت تأثیر ایشان هم 

بوده است.
وی با اشاره به اینکه عقلانیت در دو حوزه نظری و عملی مطرح 
می‌شود، تصریح کرد: پایه عقلانیت نظری این است که انسان 
حرف بی‌دلیل را نپذیرد یا بی‌دلیل سخنی را رد نکند. عقلانیت 
عملی یعنــی اینکه منافــع کاری که می‌کنید باید بیشــتر از 
هزینه‌اش باشد. یعنی حتی اگر هزینه و فایده کاری که می‌کنید 
مساوی است، باز هم آن کار عقلانی نیست. چون جمع جبری 

آن صفر می‌شود؛ پس چرا آن را انجام دهید؟!
 مرحوم بهشتی با خرافه مخالف است

 سید حسن خمینی با تأکید بر اینکه باید فایده بیشتر از هزینه 
باشد و به همین جهت مسیری که انتخاب می‌کنید باید بهترین 
مسیر باشــد، قید بعدی عقلانیت را »تشــخیص کار مهم‌تر« 

خواند.
وی ســپس یادآور شد: مرحوم بهشتی وقتی به حوزه مسائل 
نظری می‌رســد، با خرافه مخالف اســت؛ خرافه یعنی شــما 
اعتقاداتی دارید که هیچ دلیلی بــرای آن ندارید. او در این راه 
حتی متهم به ســنّی‌گری شده و حتی دروغی را هم به ایشان 
بسته‌اند که می‌گویند وقتی در نجف بوده گفته من باید به ایران 
بــروم و بغض بعضی‌هــا را از دل ملت در بیــاورم! این اتهامات 

احتمالا برای این بوده که ســخنانی که بعضی‌ها می‌گفتند را 
شهید بهشتی بی‌دلیل می‌دانست.

 یادگار امام با بیان اینکه شهید بهشتی چوب عقلانیت نظری 
خود را خورد و بخشی از مظلومیت ایشان از اینجا آمده است، 
یادآور شــد: اتفاقا خیلی از کســانی که آقای بهشتی را مورد 
هجمه قرار داده‌اند، کســانی بوده‌اند که قبل از انقلاب در این 

حوزه‌ها با ایشان اختلاف داشتند.
وی در خصوص »عقلانیت عملی« شهید بهشتی نیز گفت: 
او هزینه و فایده را محاسبه می‌کرده و تشخیص می‌داده است 
که کدام راه کمتر هزینه دارد و بیشترین فایده از چه چیزی به 

دست می‌آید؛ این نماد عقلانیت است. 
 شخص امام مظهر عقلانیت است

ســید حســن خمینی با تأکید بر اینکه شــخص امام مظهر 
عقلانیــت اســت، اظهار داشــت: اتفاقا »انقــاب« در مقابل 
»عقلانیت« نیست، بلکه انقلاب جایی ارزش دارد که عقلانی 
باشد. یعنی شما می‌گویید نبود این سیستم از بقاء آن بهتر است 
و تحت هر شــرایطی باید از سر راه برداشته شود. قاطبه مردم 
ایران تشخیص دادند و بزرگترین دلیل عقلانیت این فعل این 

است که جامعه عقلا یکپارچه این مطلب را خواستند.
وی افزود: من اگر از اینکه بنا به ادلّه بگویم چرا آقای بهشتی 
عقلانیت مجســم بــود، در می‌گــذرم؛ چرا که همــه راجع به 
ایشان چنین برداشتی داشتند. اما باید از خود بپرسیم که 41 
ســال پس از شهادت مرحوم بهشتی ما از ایشان چه درسی را 
می‌توانیم فرا بگیریم؟ آیا فقط یک بزرگداشــت کافی اســت؟ 
البته آن هم جای خودش درست است. یا یک پله بالاتر برویم 
و ببینیم چگونه بهشــتی روزگار خودمان شویم و سعی کنیم 
آن اندیشــه و فکر را به روزگار خودمان تسری دهیم و در روزگار 

خودمان اینگونه باشیم؟!
 یادگار امام تأکید کرد: راه تحقق این آرمان همین عقلانیت 
در حوزه نظر و عمل است. اول اینکه حرف بی‌دلیل را نپذیریم. 
اگر اینگونه شویم، آن وقت همه مجبور می‌شویم با دلیل حرف 
بزنیم. البته بعضا ادله مورد تضارب قرار می‌گیرد ولی دیگر این 
طور نیســت که هرکس از راه برسد تیری در تاریکی رها کند و 
یک عده هم قبول کنند! آن وقت تناقضات صحبت امثال بنده 
در می‌آید که تو دیــروز این را گفته‌ای و امروز این را می‌گویی؛ 
وقتی رفیقت سر کار است آن را می‌گویی و وقتی مخالفت سر 

کار است این را می‌گویی!
 مشکلات جامعه باید مطابق آرمان‌ها حل شود

وی ادامــه داد: راه دوم رســیدن به الگوی شــهید بهشــتی، 
رسیدن به عقلانیت عملی است. هیچ ایرادی ندارد که انسان 
بعد از مدتی اگر فهمیــد این راه جواب نمی‌دهد،  راه را تغییر 

داده و راه کم‌هزینه‌تــر را انتخــاب کند. ما هدفــی که داریم را 
در نظر بگیریــم و یادمان نرود برای آن چه مســیرهایی وجود 
دارد؛ دائم خودمان را در آن مســیرها ارزیابی کنیم. همه خطا 
می‌کنند، ولی پافشاری بر خطا نکنیم؛ چرا که هیچ کس از ما 

انتظار عصمت ندارد، ولی انتظار عدالت دارند.
ســید حســن خمینی اظهار داشــت: باید مشکلات جامعه 
مطابــق همــان آرمان‌ها حــل شــود. آن آرمان‌ها اســتقلال، 
آزادی، پیشــرفت، رفاه مردم، دنیای بهتر، آخرت بهتر و پیاده 
شدن احکام دینی بوده اســت. اینها را ارزیابی کنیم و اگر راه 
عاقلانه‌ای دارد همان را انتخاب کنیم. راه عاقلانه کار پرفایده‌تر 

و کم‌هزینه‌تر است.
 شهید بهشتی نماد »عقلانیت« است؛ ما امروز هم 

به این عنصر نیاز داریم
وی تأکید کــرد: اگر می‌گوییــم مرحوم آقای بهشــتی نماد 
عقلانیت اســت، امروز هم ما به این عنصر نیاز داریم. چرا امام 
تعبیر داشته اند که باید »همه با هم« باشند؟ برای اینکه اگر همه 
با هم باشند راه را کم‌هزینه‌تر و فایده را بیشتر می کند. حتی اگر 
یک گروه خاص بتوانند به تنهایی هم به مقصد برسند- که محل 
تأمل است- ولی اگر همه با هم باشند راحت‌تر، کم‌هزینه‌تر و پر 

فایده‌تر به آن هدف می‌رسند.
عقلانیت این است که ما از داشته‌ها و تجربیات هم استفاده 
کنیم. یک ملت آن روزی پیروز اســت که »همــه با هم« پیروز 
شوند. یعنی شکست‌خوردگان و کسانی که نتیجه می‌گیرند 
یکپارچه دیده شــوند. کسی که پیروز می‌شــود در حقیقت از 
تجارب شکست‌خورده‌ها اســتفاده می‌کند و این ایرادی هم 

ندارد.
 اگر می‌خواهیم بهشتی‌وار زندگی کنیم باید به 

عقلانیت تن بدهیم
سید حســن خمینی اظهار داشــت: ما در زمانه‌ای هستیم 
که مثل هر زمان دیگری به »عقلانیت« نیاز داریم. انســان ها 
همیشه به عقلانیت نیاز دارند. اگر هم می‌خواهیم بهشتی‌وار 
زندگــی کنیم و درس بگیریم، باید به عقلانیت تن بدهیم. اگر 
بتوانیم از شــهدا و بــزرگان درس بگیریم و زندگی آنها را محل 

تأمل کنیم، می‌توانیم زندگی را بیشتر پیش ببریم.
وی یادآور شد: واقعیت این است که باید در حوزه مسائل کشور 
همه دست به دست هم بدهند و مشکلات معیشتی را از سر راه 
بردارند. یکی از بحث‌های مهم در عقلانیت این است که انسان 
امر »مهم« را اولویت ندهد و »اهمّ« را زمین بگذارد. امروز هیچ 
موضوعی در کشــور به اهمیت حل مسائل اقتصادی نیست. 
البته راه حل مشکلات اقتصادی ما از حوزه سیاست می‌گذرد؛ 
و این محتاج همدلی و همراهی بیشتر است. ولی به هر نحوی 
هر کســی فکر می‌کند راه حلی بــرای آن وجود دارد باید عزم 

راسخی داشته باشد و ان شاء الله همه به آن کمک کنند.
 قصد مچ‌گیری و اذیت کردن نباید در کار باشد

یادگار امام افزود: قصد مچ‌گیــری و اذیت کردن نباید در کار 
باشد، چرا که قرار اســت همه ما در کنار یکدیگر کشورمان را 
بسازیم و من مطمئنم این مســأله هم مورد رضایت روح امام و 
هم مورد نظر رهبر معظم انقلاب است. همه باید کمک کنند؛ 
در این راستا باید کسانی که تصدی امور را دارند عملکرد خود را 
بهبود ببخشند و کسانی که بیرون کار هستند نیز بیشتر کمک 
و همدلی کنند تا ان‌شــاء‌الله این مشکلات هم برطرف شود و 
کارنامه درخشــان جمهوری اســامی به خاطر موج اتفاقات 

سال‌های اخیر در کشور، بدنام نشود.

سید حسن خمینی:
 امروز هیچ موضوعی در کشور به اهمیت حل مسائل اقتصادی نیست

در دیدار با جمعی از جانبازان واقعه هفتم تیر
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از دیــدگاه حضرت‌عالی امروزه بیان ســیره 
معصومیــن ضروری‌تــر اســت یــا ذکــر مصائب 

حضرات؟
از آن جایی که ائمه معصومین)علیهم‌الصلاةوالسلام( 
همــان نقش انبیاء و رســل الهی را دارنــد و کار آن‌ها 
هدایت بشر یعنی نشان دادن راه سعادت و دستگیری 
از انســان‌ها برای رســیدن به ســعادت دنیا و آخرت، 
اســت، آن چیزی که مهم اســت این است که ما پیام 
هدایت را از کلام و رفتار آن‌ها بیابیم؛ و در نتیجه سیره 
یکی از مهم‌ترین کلاس‌هایی است که می‌تواند ما را به 

این هدف برساند. 
اما در رابطه با شــهادت و کیفیت تمام شدن زندگی 
آن‌ها همچــون این قضیــه هم در فهمیــدن جایگاه 
اجتماعی آن‌هــا و موقعیت زمانی‌ای کــه آن‌ها در آن 
زندگی می‌کردند، نقش دارد، یقیناً آن هم مهم است. 
در حقیقت ایــن دو مورد در مقابل هم نیســتند و هر 
کدام قسمتی از واقعیت، حقیقت و رسالتی را که ائمه 
معصومین داشــتند، برای ما بیان می‌کنند؛ لذا بیان 
ســیره بدون توجه به چگونگی شهادت آن‌ها، یا فقط 
منحصرشدن به اشک و ناله و فقط بیان مظلومیت آن‌ها 
هم ما را به طور کامل به آن هدف اصلی نمی‌رســاند؛ 
در نتیجه هر دو در جایگاه خودشــان دارای اثر و نقش 

مستقیم و سازندگی نسبت به روح انسان هستند. 
وجه تســمیه امام دهم شــیعیان به»هادی« 

چیست؟
معصومین)علیهــم‌  ائمــه  نام‌هــای  بــا  رابطــه  در 
الصلاةوالسلام( ما در روایاتی داریم که این‌ها از طرف 
خدای متعال انتخاب شده و رسول مکرم اسلام این‌ها 
را بــه عنوان هدیه از جانب خــدای متعال گرفته‌اند و 
اســامی معصومین را یکی یکی بیــان فرموده‌اند که 
خدا این‌هــا را این چنین نام‌گذاری کرده اســت. اما 
ایــن که چــرا هر کــدام از ائمه به نــام خاصی نامیده 
شــده‌اند، باید توجه کرد که ائمه ما به مناســبت‌های 
مختلف کنیه و لقب‌های متعددی داشــتند؛ از جمله 
امام هادی)علیه‌الصلاةوالســام( اسم‌شان »علی« و 

کنیه‌شــان »ابوالحسن« یا »ابوالحســن ثالث« است؛ 
و القاب فراوانی هم در کتاب‌های شــیعه برای ایشان 
ذکر شده اســت که از جمله آن‌ها »هادی« و »نقی«، 
»مرتضــی«، »فتــاح«، »ناصح«، »نجیــب«، »عالم«، 
»فقیه«، »امین«،  »موتمن«، »طیب« و »عســکری« 
اســت. علّت اشــتهار ائمه ما به لقب‌هــا و کنیه‌های 
خاص، این است که هر کدام در یک موقعیتی زندگی 
می‌کردند  که نقش خاصی را باید انجام می‌دادند تا به 

رسالت الهی‌شان عمل می‌کردند.
در ســال 212  امــام هادی)علیه‌الصلاةوالســام( 
متولــد شــدند و در ســال 220 بعد از شــهادت امام 
ســالگی   8 ســن  در  جواد)علیه‌الصلاةوالســام(، 
به امامت رســیدند؛ و چون شــبهات زیاد بــود که آیا 
مگر می‌شــود کودکی امام باشد و مشــکلات را حل 
بکنــد و آگاه از معارف و احکام دین باشــد؛ به همین 
جهت امــام هادی)علیه‌الصلاةوالســام( بــا بیانات 
وسخنرانی‌های‌شان و نیز با حضور در مجالس علمی 
و با رفع شبهات و بیان حقایق و معارف دین برای همه 
ثابت کردند که آن کسی که امام است، این شخصیت 
بزرگوار اســت و لذا چه در رابطه بــا حکومت و چه در 
رابطه با مســائل عادی، شــخصی و اجتماعی چون 
می‌توانســتند مردم را به طور وسیع به حقایق هدایت 
بکنند و راه را به آن‌ها بگشــایند، این لقب »هادی« به 

ایشان اطلاق شد.
در رابطه با لقب »عسکری« هم عسکر به معنای پادگان 
نظامی است؛ چون امام هادی و هم چنین امام حسن 
عسکری)علیهماالصلاةوالسلام( از مدینه فراخوانده 
شدند- البته امام حسن عسکری ظاهراً بنابرقولی یا در 
سن کودکی بودند که به سامرا آمدند یا اصلًا در همان 
سامرا متولد شدند- و چون در منطقه محدود نظامی 
نگه داشته می‌شدند و ارتباط مردم با آن‌ها مخصوصاً 
زمان امام هادی خیلی کم بود و در زمان  امام‌حســن 
عسکری)علیه الصلاةوالسلام( کلًّ قطع شد، به اعتبار 
ایــن که امام در آن منطقه محبوس بودند و مورد توجه 
همه بودند، این دو بزرگوار را نام »عسکریَین« نامیدند 

یعنی کسانی که منزل و محل زندگی‌شان در پادگان 
قرار گرفته بود.

فعالیت سیاسی آن حضرت و مواجهه ایشان 
با خلفا چگونه بود؟ 

زندگی امام هادی)علیه‌الســام( به دو دروه تقسیم 
می‌شود: یک دوره از سال 212  تا 220 که همان دوره‌ای 
است که در زمان امام جواد)علیه‌الصلاةوالسلام( بودند 
و مقارن بود با خلافت مأمون عباسی و معتصم عباسی؛ 
دوره دوم زندگی ایشــان از سال 220 تا 254 حساب 
می‌شــود که سال شهادتشان اســت؛ یعنی 34 سال 
دوران امامت ایشان طول کشید که با خلافت معتصم، 

واثق، متوکل، منتصر، مستعین و معتز مقارن بود. 
امــام  ارتبــاط  نحــوه  و  تقابــل  بــا  رابطــه  در 
هادی)علیه‌الصلاةوالســام( با خلفای ستمگر زمان 
خودشــان، مجموعاً حضرت  4 نوع فعالیت داشتند؛ 
یعنی مجموع فعالیت‌های حضرت و نحوه برخوردشان 

با نظام سلطه را در 4 نکته می‌توان خلاصه کرد: 
1- حضرت از شــورش و قیام علیه حکومت اجتناب 
داشــتند و لذا صریحاً هم به خلفای زمان خودشــان 
می‌گفتند  که ما مشغول دعا و عبادت خدا هستیم و از 
جانب ما مطمئن باشید که ما قیامی نمی‌کنیم. چون 
شیعه در نهایت ضعف و حکومت‌ها در نهایت قوت قرار 
داشــتند و کنترل و نظارت بر ائمه شدید بود به طوری 
که حتی در منزل‌های ائمه جاســوس گذاشته بودند  
و کوچک‌ترین فعالیت آن‌ها خود امامان معصوم و نیز 
شیعیان که در جامعه پراکنده بودند و مقدارشان کم بود، 
تحت‌کنترل بود. لذا امام هادی)علیه‌الصلاةوالسلام( 
می دید که اگر  بخواهد قیام و شورشی صورت بگیرد، 
بقایای شیعه هم از بین می‌رود؛ یعنی همان احساسی 
که امام حسن‌مجتبی بعد از صلح با معاویه  داشتند-که 
امام حسن مجتبی هم صلح را پذیرفت چون می‌دید 
اگر بخواهد جنگ را ادامه بدهد، از اسلام و از اهل‌بیت 
پیغمبر کسی باقی نمی‌ماند- برای امام‌هادی)ع( هم 
نمود پیدا کرده بود؛ لذا حضرت اصلًا در مقام  ترتیب 

دادن قیام و شورش علیه حکومت نبودند. 

محمد محمدی قائینی:

امام هادی)ع( زیربناهای عصر غیبت را فراهم کردند

به‌مناسبت ۱۵ذو‌الحجه؛ ولادت امام هادی)ع(

آیت‌الله محمد محمدی قائینی مدرس خــارج فقه و اصول و 
علوم عقلی حــوزه علمیه و امام‌جمعه موقت همــدان در این 
مصاحبه ضمن اشاره به برخی فرازهای زندگانی و فعالیت‌های 
سیاسی و فرهنگی امام‌هادی)ع(، به نکاتی از سیره و روایات آن 

حضرت اشاره کرد.
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2- به شــبهات دینی کــه در آن زمان‌ها رایج شــده 
بود، پاســخ می‌دادند و رفع شــبهه می‌کردند. چون 
می‌دانید از زمان مأمــون کتاب های ایرانی، هندی و 
یونانی ترجمه شــد و وارد عالم اسلام شد و هر چه  به 
عنوان علم خارجی بود، به عنوان یک وسیله پیشرفت، 
ترقــی و صحیــح در اختیار مردم قرار داده می‌شــد؛ 
لــذا خیلی ســوالات برای‌مردم پیش آمــد؛ از جمله 
این که آیــا قرآن مخلوق خدا اســت و حادث یا قدیم 
اســت؟ یا بحث جبر و تفویض را مطرح می‌کردند که 
آیا انسان در اعمالش مجبور است یا نه مستقل است 
و خودش همه کارهایش را انجام می‌دهد؟ دیگر این 
که آیا خدا در دنیا و در آخرت قابل دیدن اســت یا نه؟ 
این‌ها شــبهاتی بود که حتی خود شیعیان هم به آن 
مشــکوک شده بودند و پاسخ آن را نمی‌دانستند؛ لذا 
امام هادی)علیه‌الصلاةوالسلام( یکی از رسالت‌های 
خودشان را همین قرار داده بودند که به این امور پاسخ 
بدهند و حق و حقیقت را مشخص بکنند که معارف 

دین به روشنی خودش را نشان بدهد.
3- حکومت را از نظر علمی به چالش می‌کشیدند؛ 
یعنی چه آن‌جایی که خلفای عباســی می‌خواستند 
حضــرت را تضعیف و تنقیض کننــد، و چه زمانی که 
خود امام هادی‌)علیه‌الصلاةوالســام( می‌خواستند 
به صورت خیلی ظریف بــه دیگران بفهمانند که این 
حکومت‌ها صلاحیت ندارنــد و این‌ها خلیفه واقعی 
نیستند، در مجالس حکومت و دربار حاضر می‌شدند 
و بــا بحث‌های علمی بــزرگان عباســی را به چالش 
می‌کشــیدند و ضعف، نقص و جهل آن‌ها را آشــکار 
می‌کردنــد، به طــوری که در موارد زیادی خودشــان 
می‌گفتند دیگر این جلسات را تشکیل ندهیم، چون 
ما می‌خواستیم او را بچه، ضعیف و نادان نشان بدهیم، 
ولی این به ضرر خود ما تمام شد و علما عاجزند از این 
که ســوالات و مطالبی را که او طرح می‌کند، پاســخ 

بدهند.
4- اظهار کرامت: خود ائمه چه در مجالس حکومتی 
و چه در مجامع عمومی و در جلوی مردم در جایی که 
فرصتی داشتند که در بعضی از موارد در ارتباط با مردم 
باشند ، کرامت‌ها و معجزه‌هایی-البته به معنای لغوی- 
از خودشــان نشــان می‌دادند تا حقانیت خودشان را 
بشناسانند و مردم بدانند آن کسانی که از طرف خدا 
مورد عطیه و نعمت خاص قرار گرفتند، این‌ها هستند 
و بــا این اظهــار کرامت‌ها  عقیده شــیعه را به امامت 
خودشــان تثبیت می‌کردند و نســبت به دیگران که 
اهل‌ولایــت نبودند، زمینه تحقیق را باز می‌کردند که 
کم‌کم با این که این‌ها چه شخصیت‌هایی هستند، آشنا 
بشــوند؛ لذا در مدت امامت امام هادی)علیه‌الصلاةو 
الســام( این فعالیت‌ها از طرف حضرت در مقابله با 

سلطه و نظام حاکم انجام می‌گرفت.
چرا با این که در اســام بلوغ شــرط لازم برای 
تصدی مناصب دینی اســت، برخــی از ائمه)ع( 
ماننــد حضرت هــادی)ع( قبل از بلوغ ســنی به 

امامت رسیدند؟
اما این کبرای کلی که »کسی می‌تواند امام، هادی، 
مرشد و دســت‌گیرنده مردم باشد که عالم به معارف  
دین باشد و حقایق دین را بداند«، این حرف  درستی 

است و کلیت دارد و نسبت به دین خاصی هم نیست 
ذات نایافته از هستی بخش 

کی تواند که شود هستی بخش

اما این که »هر کسی که متصدی علم است- ولو فقط 
در اسلام می‌گوییم باشد- باید بالغ باشد تا هادی مردم 
باشد«، ما چنین کبرای‌کلی‌ای نداریم و دلیلی نداریم 
که هرکســی-به عنوان موجبه کلــی- که می‌خواهد 
عالم و مرشد باشد، باید بالغ باشد. انسان‌ عادی مثل 
ماها که رابطه مستقیم با وحی و لوح محفوظ نداریم، 
این شــرط اقلّی آن است که باید بالغ باشد یعنی اگر 
پسر است حداقل 15 سالش باشد، و عالم هم باشد، 
عادل هم باشد و تخصص هم داشته باشد؛ اما کسی 
که معدن علم خداست، ولو به سن بلوغ نرسیده است، 
این مشــکلی و مانعی برای این که هادی امت باشد، 
نیســت. چرا می‌گوییم امام جماعت، مرجع تقلید، 
قاضی و خیلی از مناصب اســامی که هســت، باید 
بالغ باشند؟ چون این‌ها جایگاه‌هایی هستند که شأن 
مهمی دارند و کسی که نابالغ است، چنین صلاحیتی 
را ندارد یعنی از نظر عقلی و عقلانی ناقص و ضعیف 
است و سقف درکش کوتاه است؛ اما آیا علم و استعداد 
عالم شدن مربوط به سن است؟! اصلًا و ابداً؛ خدای 
متعال می‌تواند نه تنها انسان بلکه یک حیوان را-طبق 
بیان امام سجاد)علیه‌الصلاةوالسلام( حتی یک کرم 
را- عالمی قرار بدهد که همه علوم را بداند. حالا اگر 
می‌بینیم بعضی از انبیاء مثل عیسی)علیه‌الســام( 
که در ســن کمتــر از 3 ســالگی رســول و مبعوث به 
شریعت شد، یا مانند امام جواد، امام هادی و حضرت 
حجت)علیهم‌الصلاةوالســام( به امامت رســیدند، 
این‌ها معدن علم خدا هســتند و امامت‌شان منافاتی 
ندارد با این که سن‌شان به بلوغ نرسیده است؛ چون 
علم، دائرمدار ســن و بلوغ نیســت بلکه علم طهارت 
نفــس و ظرفیت واســعه لازم دارد و اگــر خدا به یک 
موجودی ولو نابالغ باشــد ولو انسان هم نباشد، اراده 
کرد که این نفس قابلیت گرفتن علــم خدا را دارد، او 
می‌شود عالم؛ پس شرط هدایت و دستگیری از مردم 
و بیان و تفسیر احکام و معارف دین در او موجود است؛ 
در نتیجه این قرار دادن شرط سنی، به خاطر درآمدن 
انسان از مقام  نقص، ضعف و جهل است که مربوط به 
انسان‌های عادی است؛ اما کسی که از نظر عقلی فوق 
عقول همه انسان‌ها قرار دارد، چنینی مشکلی برایش 

نیست.
به عنوان حســن ختام به نکاتی از ســیره و 

روایاتی از آن بزرگوار اشاره می‌فرمایید؟
حضــرت  نســبت به آینــده و بعــد از خودشــان دو 
اقــدام مهم و اساســی انجــام دادند: یکــی تبلیغ و 
تحریص داشــتند بر ایــن که مــردم منتظر حضرت 
حجت)علیه‌الصلاةوالسلام( باشند؛ لذا بارها وبارها 
در روایــات متعدد داریم که حضرت می‌گویند منتظر 
باشــید و نشانه‌هایی را از ظهور و این که چه زمانی آن 
امامی که بناســت دنیا را اصلاح بکند، غایب خواهد 
شــد و دنیا را اصلاح خواهد کــرد؛ می‌فرمایند و این 
مطلب در کلمات امام هادی)علیه‌الصلاةوالســام( 
زیاد دیده می‌شــود که دارند مردم را برای یک غیبت 
طولانی که دیگر دست مردم به امام معصوم نمی‌رسد، 

آماده می‌کنند.
دومین کاری که حضرت کردند، این بود که زیربناهای 
خاصی را برای این که مردم برای دوران غیبت آماده 
بشوند، محکم کردند؛ زیربناهای اعتقادی را با تفسیر 
آیات، دفع شبهات، برخورد با فرق منحرف، پاسخ به 
احکام شرعی، انشاء زیارات مختلف مثل زیارت جامعه 

کبیره و زیارت غدیریه که انصافاً مشتمل‌اند بر مهم‌ترین 
معارف دینی؛ مخصوصاً زیارت جامعه که هم جایگاه 
اختصاصی اهل‌بیت، هم حرکت اهل‌بیت در مشــی 
دین‌شان و هم پایه‌های فکری تشیع را نشان می‌دهد 
و هم به درستی پیروان اهل‌بیت مشخص شده‌اند که 

چه کسانی هستند. 
هم‌چنین حضرت زیربناهای علمی را محکم کردند؛ 
بــه این صورت که بــه تربیت علمــا پرداختند و همه 
مردم را به علما ارجاع می‌دادند؛ یعنی پایه‌های زمینه 
مرجعیت شیعه از زمان امام هادی گذاشته شد. از نظر 
تربیتی هم جلوی انحرافات عقیدتی و غیر عقیدتی را 

می‌گرفتند. 
به محتاجین کمک می‌کردند و با مردم رابطه عاطفی 
داشتند. از نظر امنیتی می‌گفتند برنامه‌ها و ارتباط‌تان 
را روی کاغذها ننویسید که اگر دست حکومت بیفتد، 
برای شما مشکل درست می‌کند. اسم افراد را تغییر 
می دادند تا مورد شناسایی واقع نشوند. می‌فرمودند 
در مجامع عمومی بحث عقیدتی نکنید که شناسایی 
بشــوید. هم‌چنین برای نفــوذ در دســتگاه افرادی 
می‌فرستادند که مانند علی‌بن‌یقطین که در زمان امام 
هفتم بود، بروند و به شــیعه خدمت بکنند و مهم‌تر از 
همــه این که نظام وکلا را درســت کردند که مردم به 
وکلا مراجعــه بکنند و وکلا هم به امام هادی مراجعه 
کنند که این سلســله هدایت و دســتگیری از شیعه 
برقرار باشد. در نهایت حضرت به زیربناهای اقتصادی 
هم خیلی اهمیت می‌دادند؛ یعنی فقرا را شناسایی 
می‌کردند و به آن‌ها کمک می‌کردند که شیعه در زیر 
فشــار و چکمه‌های خون‌آلود خلفای عباســی نابود 

نشوند. 
از امــام هادی)علیه‌الصلاةوالســام( در زمینه‌های 
فقهی، تفســیری، کلامی و اخلاقی فــراوان مطالب 
آمده اســت که من فقــط به دو مورد اشــاره می‌کنم. 
مَنْ 

ْ
حضرت می‌فرمایند: »مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَأ

هُ«)تحف‌العقول عن آل‌الرســول علیهم‌السلام،  شَــرَّ
جلد۱، صفحه۴۸۳( کسی که خودش برای خودش 
ارزش و شــخصیتی قائل نیســت، از شــر او در امان 
نباش. چون کسی که برای خودش ارزشی و اهمیتی 
قائل نباشد، یقیناً برای دیگران هم ارزش قائل نیست و 

نباید توقع داشته باشد به دیگران اهمیت بدهد.
در روایت دیگر باز حضرت می‌فرماید: »خَیرٌ مِنَ الخَیرِ 
فَاعِلُهُ، وَ اَجمَلُ مِنَ الجَمیلِ قائِلُــهُ، وَ اَرجَحُ مِنَ العِلمِ 
عامِلهُ«)بحارالانوار، ج75، ص 370( بهتر از خوبی، آن 
کسی است که خوبی را انجام می‌دهد؛ و زیباتر از هر 
زیبایی، گوینده آن است؛ و ارزشمندتر از علم، کسی 
است که به علم عمل می‌کند. آری علم ارزشمند است 
ولی کســی که به علمش عمل بکنــد، ارزش او بالاتر 
از علم او اســت. این‌ها نشــان می‌دهد حُسن فاعلی  
اهمیتش از حُســن فعلی بیشتر اســت؛ اگر چه که 
کمال انسان است که هم حسن فعلی داشته باشد هم 
فاعلی، ولی آن‌که انسان را به کمال می‌رساند، حسن 

فاعلی است.
از خدای متعال خواهانیم که به ما توفیق آشنایی 
هر چه بیشــتر با معارف اهل‌بیــت در همه ابعاد را 
عنایت بفرماید و ما هم بتوانیم با یادگیری و اعتقاد 
و عمــل و ترویج گفته‌هــا و کلام معصومین‌مان در 
ساختن یک مدینه فاضله  سهیم و شریک باشیم. 

إن‌شاءالله.
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»عرفــه« بــه چــه معناســت و چــرا روز نهم 
ذی‌الحجه را عرفه نامیده‌اند؟

روز نهــم ذی‌الحجه به مناســبت این کــه در این روز 
اعمالــی در صحــرای عرفــات انجــام می‌شــود و بر 
مبنای شــناخت و معرفــت الهی و ایــن که حضرت 
اباعبدالله‌الحسین)سلام‌الله علیه( آن دعای عظیم و 
بزرگ را برای این روز ذکر کردند، »عرفه« نامیده شده 
اســت و وجه تســمیه آن از معرفت، شناخت، دانش، 
بینش و بصیرتی اســت کــه انســان در آن روز به ذات 

اقدس الهی پیدا می‌کند. 
روز عرفه را می توانیم عید بدانیم؟

مرحوم حاج‌شیخ عباس قمی در مفاتیح‌شان دارند 
که »روز عرفه از اعیاد عظیمه است، گرچه به نام روز 
عید معرفی نشده است«؛ شاید به خاطر این باشد 
که شهادت حضرت مسلم‌بن‌عقیل)سلام‌الله علیه( 
هم در آن روز اســت؛ ولی به هر حال روز عرفه یکی 
از روزهای بســیار باعظمت اســت و در فرمایشی از 
امیرالمومنین)سلام‌الله علیه( در عظمت روز عرفه 
حضرت چنیــن فرمودنــد »وَ إِنَّ هذا يَــوْمٌ حُرْمَتُهُ 
ةٌ، فَاَكْثِرُوا  مُولَةٌ وَالْمَغْفِرَةُ فِيهِ مَرْجُوَّ

ْ
عَظِيمَةٌ وَ بَرَكَتُهُ مَأ

وّابُ  هُ هُو التَّ ذِكْرَاللّه تَعالى وَاسْــتَغْفِرُوهُ وَ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ
ایــن  حيمُ«)من‌لايحضره‌الفقيــه، ج 1، 520(  الرَّ
روز، روزی اســت که احترامش خیلی بالا اســت و 
امیــد برکت الهی در این روز زیاد اســت و مغفرت و 
آمرزش الهی هم در چنیــن روزی مورد رجا و امید 
همه بندگان خدا اســت؛ بنابراین در چنین روزی 
ذکر خدا را زیاد داشته باشید، از خدای متعال طلب 
مغفرت کنید و به سوی پروردگار توبه کنید که خدا 
بسیار توبه‌پذیر است و رحمت الهی شامل حال همه 

می‌شود. 

تکریم روز عرفــه در ادیان قبل از اســام هم 
بوده است؟ 

روز عرفه در همه ادیان مورد توجه و عنایت بوده است؛ 
مخصوصاً در دین مقدس اســام که بــا اعمال حج و 
اعمال عرفه توام شده است و هم شب عرفه شبی است 
که عبادتش برابر با 170 ســال عبادت است و هم روز 
عرفه اعمالی از قبیل روزه گرفتن، انجام دادن غســل 
و زیارت امام‌حسین دارد؛ حتی دارد کسی که در شب 
عرفه زیارت اباعبدالله‌الحســین را داشته باشد، از شر 

یک سال در امان می‌ماند.
از نظر لغت و اصطلاح »دعا« به چه معناست 

است؟
 کلمه دعا در لغت به معنای خواندن است. »الدعاء« 
و »الدعــوة« مصــدر خوانــدن اســت و در اصطــاح 
عَاءُ مُخُّ  همان اکسیر اعظمی اســت که فرمودند »اَلدُّ
اَلْعِبَادَةِ«)بحارالأنــوار، جلد۹۰، صفحه۳۰۰( دعا مغز 
عَاءُ سِلَاحُ  عبادت است. در حدیث دیگری فرمود »اَلدُّ
اَلْمُؤْمِنِ«)الکافي، جلد۲، صفحه۴۶۸( اسلحه مومن 
دعا اســت. حضرت امام)رضوان‌اللــه تعالی علیه( در 
بخش اول وصیت‌نامه‌شــان که جنبه اعتقادی و الهی 
دارد، در بین تمام دعاها 4 دعا را خاطر نشــان کردند 
و مورد توجه قرار دادنــد و ذکر کردند، که یکی دعای 
عرفه اســت، یکی هم مناجات شــعبانیه است، یکی 
هم صحیفه فاطمیه است و یکی هم دعاهای صحیفه 

سجادیه است. 
در آیــه آخر ســوره مبارکه فرقان اصلًا کلمــه دعا در 
خود آیه آمده است و خدای متعال می‌فرماید که »قُلْ 
ي لَوْلَ دُعَاؤُكُمْ« پیغمبر به مردم بگو اگر   بِكُمْ رَبِّ

ُ
مَا يَعْبَأ

دعا و ارتباط شما با خدا نبود، شما از نظر خدا ارزشی 
نداشــتید. معلوم می‌شــود که ارزش هر شخصی به 

اندازه دعای او و به اندازه آن ارتباطی اســت که با ذات 
اقدس الهی برقرار می‌کند.

آیا استجابت دعا همان قضای حاجت است؟
 تنها یک معنای استجابت این است. ما تصورمان این 
است که شما وقتی دعا کردی، هر چه از خدا خواستی، 
خدا به تو بدهد؛ اگر چنان چه آن چه خواســتی، خدا 
به شما عطا کرد، می‌گویی دعا مستجاب شد و اگر آن 
چه خواستی، داده نشــد، می‌گویی مستجاب نشد! 
این طور نیست. یک بُعد اجابت و استجابت، برآورده 
شدن حاجت است؛ ولی ابعاد دیگری هم برای اجابت 
و استجابت هســت. یک داســتان معروفی است که 
حضرت موسی وقتی به میعاد و میقات می‌رفت، یک 
نفر گفــت من دیگر با خدای تو حــرف نمی‌زنم! صد 
دفعه صدایش کردم و جوابم را نداده است؛ یا الله گفتم 
لبیک نشنیدم. خدای متعال به موسی فرمود »به آن 
بنده ما سلام برسان و بگو که یا اللهِ دومی که تو گفتی 
لبیک اول ما بود؛ تو خودت متوجه نشدی که اگر ما به 
تو لبیک نمی‌گفتیم، تــو برای یا الله دوم آمادگی پیدا 
نمی‌کردی«. خیلی وقت‌ها هســت که ما حاجت‌مان 
در این نیســت که حتماً آن چه می‌خواهیم، بگیریم؛ 
استجابت این نیست که حتماً حاجت ما برآورده بشود؛ 
همین که خداوند نظر کند، کفایت می‌کند. بنابراین 
یکی از ابعاد و زوایای استجابت، برآورده شدن حاجت 
است و از همه این‌ها مهم‌تر، آن اتصالی است که انسان 
با خدا برقرار می‌کند. اگر مصلحت بود، خدا حاجتش 
را می‌دهــد و اگر مصلحت نبــود، جایی دیگر جبران 

می‌کند. 
موانع استجابت دعا کدام‌اند؟

در یــک کلمه آن چــه مانع و حجاب اســتجابت دعا 
می‌شود، گناه و انانیت انسان و خودبینی، خودخواهی 

سیدحسن فاضلیان:

گناه و انانیت انسان است که مانع استجابت دعا می‌شود

به‌مناسبت نهم‌ ذو‌الحجه؛ روز عرفه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسن فاضلیان فرزند 
آیت‌الله سید رضا فاضلیان و استاد سطوح عالی حوزه 
علمیه همدان و امام‌جمعه موقت این شهر درگفت‌وگو 
با حریم‌امام ضمن اشاره به فضیلت و اعمال روز عرفه، 
به نکاتی درباره مفهوم دعا و استجابت و موانع آن و نیز 

فضائل حضرت مسلم‌بن‌عقیل)س( اشاره کرد.
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و خودپسندی است که آخرش به خودپرستی می‌کشد. 
حافظ می‌گوید:

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست         
    تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز

وحدت کرمانشاهی هم می‌گوید:
بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را    

       هرگز نتوان دید جمال احدی را
بنابراین طبق آن چه در دعای کمیل هم آمده است، 
هرگناهی یک مانع، ســد و دیواری است برای این که 
دعا مســتجاب نشــود. در دعای کمیل می‌خوانیم: 
هُمَّ اغْفِرْ  تِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ اللَّ نُوبَ الَّ هُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّ »اللَّ
تِي  نُوبَ الَّ هُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّ قَمَ اللَّ تِي تُنْزِلُ النِّ نُوبَ الَّ لِيَ الذُّ
عَاءَ  تِي تَحْبِسُ الدُّ نُوبَ الَّ هُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّ عَمَ اللَّ رُ النِّ تُغَيِّ
تِي تُنْزِلُ الْبَلَاءَ« این‌ها هرکدام  نُوبَ الَّ هُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّ اللَّ
از آثار ذنوب اســت؛ منتهی هر گناهی یک اثر وضعی 
دارد که نمی‌گذارد دعا از بالای ســر انسان بالا برود و 
هر چه انسان از گناه بیشتر فاصله بگیرد و از معصیت‌ها 
دور بشود، ســبب استجابت دعا برایش بیشتر فراهم 

می‌شود.
در روز عرفه چه اعمالی وارد شده است؟

روزه،غســل و زیارت امام‌حسین)ع(؛ و اگر چنان چه 
کسی بتواند در روز عرفه موفق بشود به زیارت حضرت 
اباعبدالله‌الحســین، ثوابش اگر بیشتر از حج نباشد، 
کم‌تر از حج نیســت؛ و ما حدیث داریم که در روز عرفه 
وقتی ملائکه خدا می‌خواهند در صحرای عرفات برای 
نزول رحمت الهی بر مهمان‌های خدا و ضیوف‌الرحمن 
نازل بشوند، خدای متعال می‌فرماید »قبل از این که 
سراغ مهمان‌های من بروید، سراغ مهمان‌های حسین 
در کربــای معلی برویــد؛ آن‌ها مهمــان ابی‌عبدالله 
هســتند و بر مهمان‌های من مقدم‌‌اند«. یعنی در روز 
عرفــه اول رحمت الهی به مهمانان حســین در کربلا 
نازل می‌شود، آن‌گاه به حجاجی که در صحرای عرفات 

مهمان‌خدا و ضیوف‌الرحمن اند. 
در میان اعمال روز عرفه، از همه مهم‌تر آن دعای عرفه 
است که انسان موفق بشود و از ظهر روز عرفه شروع به 
خواندن آن کند. با این که روزه‌ روز عرفه بســیار ثواب 
و فضیلت دارد، منتهی فرموده‌اند که اگر کسی ضعف 
عارضش شــد و نتوانســت که اعمال را خــوب انجام 

بدهد، روزه نگیرد و اعمال را خوب انجام بدهد.
روز عرفه از نظر فقهی احکام خاصی دارد؟

روز عرفــه از نظر فقهی در حــج تمتع عمل وقوف در 
عرفات از ظهر تا غروب-با آن احکام و مناسکی که برای 
حج هســت- بر حجاج واجب است و این عملی است 
که در روز عرفه بر حجاج واجب است و از نظر فقهی هم 

قابل توجه است.
با توجــه بــه واقع شــدن شــهادت حضرت 
مسلم‌بن‌عقیل در روز نهم ذی الحجه، از شخصیت 

آن بزرگوار برای‌مان بفرمایید.
حضــرت مسلم)ســام‌الله علیــه( اولین شــهید در 
ماجرای کربلا و اولین ســفیر شــهید امام حسین)ع( 
است که در کوفه در روز عرفه به شهادت رسید. در یک 
حدیثی دارد که امیرالمومنین از آقا رسول‌الله)صلی‌الله 
عیله و آله و سلم( سوال کرد که آیا شما برادرم عقیل را 
دوست داری؟ پیغمبر فرمود بله از دو جهت دوستش 
دارم: یکــی به جهت این که برادر توســت و یکی هم 
به خاطر این که فرزندش مســلم در رکاب فرزند شما 
حضرت اباعبدالله‌الحسین)ع( غریبانه و مظلومانه به 

شهادت می‌رسد. 
در فضیلــت حضرت مســلم همین بس کــه اولین 
شــهید و اولین ســفیر در ماجــرای حرکت حضرت 
اباعبدالله‌الحسین است. سلام و صلوات خدا بر روح 

پاک این شهید عزیز باشد.
بچه‌های مســلم هم که به طرز فجیعانه‌ای به دست 
حارث به شهادت رسیدند؛ و آن داستان دختر حضرت 
مسلم هم که معروف است که حضرت اباعبدالله)ع( 
وقتی شنیدند مسلم به شهادت رسید، دختر مسلم را 
خواســتند و چون دایی‌اش بودند و محرم بودند، او را 

روی زانوی محبت نشــاندند و دست نوازش به سرش 
کشــیدند؛ دختر زیرکی بود و گفت آقا حســین جان 
طوری به من محبت می‌کنی که گویی پدرم به شهادت 
رسیده است! و همین باعث شد که در روز عاشورا هم 
دختر اباعبدالله چنین درخواســتی را از پدر کرد که 
همان نوازشی که برای دختر مسلم داشتی، بر ما هم 
داشته باش که من هم به زودی به یتیمی گرفتار خواهم 

شد!
از سیره والد راحل مرحوم آیت‌الله سیدرضا 
فاضلیان)رضوان‌اللــه تعالی علیــه( در ایام عرفه 

برای‌مان بفرمایید.
ایشان نســبت به زیارت حضرت اباعبدالله الحسین 
در دو وقت خیلی حســاس بود: یکی در روز عرفه که 
این توفیق را بسیاری از ســال‌ها پیدا می‌کرد و با این 
که در سن 90 ســالگی بود، روز عرفه خودش را با هر 
زحمت و با هر مشقتی که بود، به کربلای امام‌حسین  
می‌رســاند و به خاطر این که به اعمال برسد و جا پیدا 
کند-چون عرفه کربلا خیلی شــلوغ است- از صبح تا 
عصر همین‌طور به طور مداوم در حرم مطهر می‌ماند و 
یک روز تمام را به همین صورت سپری می‌کرد، بدون 
این که احتیاج به وضو یا تطهیر داشــته باشــد، تا این 
کــه بتواند اعمال عرفه را انجام بدهد. تأکید دومی که 
ایشان داشــت و آخرین سال عمر مبارکش هم به این 
توفیق نائل آمد، زیارت امام حسین)ع( در نیمه شعبان 
بود و می‌فرمود به عقیده من چنان چه علی‌بن‌مهزیار 
که 20 مرتبه برای زیارت آقا امام‌زمان)سلام‌الله علیه( 
پیــاده به مکــه رفت، اگر یک بار شــب نیمه شــعبان 
خودش را به کربلای حســین)ع( می‌رساند و به عتبه 
مقدســه اباعبدالله می‌رفت، همان بــار اول به زیارت 
امام‌زمان)سلام‌الله علیه( موفق می‌شد. این قدر زیارت 

امام‌حسین)ع( در نیمه شعبان برکت دارد.

روز عرفه یکی از روزهای بسیار 
باعظمت است و در فرمایشی از 

امیرالمومنین)سلام‌الله علیه( در عظمت 
روز عرفه حضرت چنین فرمودند »وَ إِنَّ 
مُولَةٌ 

ْ
هذا يَوْمٌ حُرْمَتُهُ عَظِيمَةٌ وَ بَرَكَتُهُ مَأ

اَكْثِرُوا ذِكْرَاللّه 
َ
ةٌ، ف وَالْمَغْفِرَةُ فِيهِ مَرْجُوَّ

وّابُ  هُ هُو التَّ تَعالى وَاسْتَغْفِرُوهُ وَ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ
حيمُ«)من‌لايحضره‌الفقيه، ج 1، 520(  الرَّ
این روز، روزی است که احترامش خیلی 

بالا است و امید برکت الهی در این روز زیاد 
است و مغفرت و آمرزش الهی هم در چنین 

روزی مورد رجا و امید همه بندگان خدا 
است؛ بنابراین در چنین روزی ذکر خدا را 
زیاد داشته باشید، از خدای متعال طلب 

مغفرت کنید و به سوی پروردگار توبه کنید 
که خدا بسیار توبه‌پذیر است و رحمت الهی 

شامل حال همه می‌شود
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در انتهــای ســده پیشــین در بلخاب افغانســتان 
ستاره‌ای متولد شد که ناحیه افغانستان و بخش مهم 
خراسان بزرگ را ده‌ها سال تحت تأثیر افکار اصلاحی 
و جهــادی خویش قرار داد. روحانی مجاهد و واعظ 
شاعر، علامه سید اسماعیل بلخی از شخصیت‌های 
مشهور افغانســتان دوران معاصر است. تولد وی در 

سال 1299 شمسی در بلخاب روی داد.
در 5 سالگی همراه پدرش سید محمد بلخی عازم 
حوزه علمیه خراسان شــد و پس از زیارت حرم امام 
رضا)ع( در مدرســه علمیه بالاسر زیر نظر اساتیدی 
چــون ادیب نیشــابوری دوم، ادیب خاوری، ســید 
صدرالدین صدر، شــیخ هاشــم قزوینی و دیگران، 
به تحصیل پرداخت. در دوران حضور در مشــهد با 

خاندان معروف صدر ارتباط داشت.
تحصیل ســید اســماعیل در این روزگار از ســال 
1304شمســی تا سال 1311شمسی طول کشید 
و وی با وجود ســن اندک، توانست در دروس سطح 
عالی عده‌ای از بزرگان مشــهد حاضر گــردد. او در 
کنار تحصیل، از آموزش فن منبر و خطابه کوتاهی 
نورزید و در ادب و شعر فارسی مهارت کسب کرد؛ دو 

عنصری که تا پایان زندگی به کار وی آمد.
سید اسماعیل پس از سال 1311ش به همراه پدر 
راهی حوزه علمیه قم شد. قم در این دوران که اواخر 
زعامت آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود، بر 
اثر خوی دیکتاتوری رضاخان دچار نابسامانی‌هایی 
بــود. ازاین رو بلخی عازم عراق و حوزه علمیه نجف 

اشرف شد.
وی در نجف علاوه بر تکمیل تحصیلات، منش ضد 

استبدادی و ضد استعماری را از علمای مجاهد فرا 
گرفت. تحصیلاتش در نجف، در محضر اســاتیدی 
چون شــیخ محمدحســین کاشــف‌الغطاء، ســید 
ابوالحسن اصفهانی، سیدمحسن حکیم و ... بود و 
او به‌رغم سن پایین، پیشرفت چشمگیری در علوم 

منقول و معقول داشت.
 ـســیاحتی به  در همیــن روزگار مســافرت زیارتی 
مدت شش ماه به کشورهای اسلامی و عربی چون 
عربستان، ســوریه، مصر و اردن داشت و با تعدادی 
از شــخصیت‌های کشورهای اســامی دیدار کرد. 
سپس به نجف بازگشت و بعد از توقفی کوتاه راهی 
افغانستان شد. بازگشت او با سرکوب خونین مردم 
مشــهد در مسجد گوهرشاد مصادف گشت. بلخی 
با قیام همراهی کرد و پس از شکســت قیام، راهی 
هرات شد و در این شهر به مدت ده سال تحت نظارت 

و توقیف از سوی دولت هاشم‌خان قرار گرفت. 
علامه بلخی پس از ده ســال تبعیــد در هرات، در 
اوایل سال 1324ش، وارد مزار شریف و بلخ باستان، 
زادگاه خود گردید و در آنجا مورد اســتقبال پرشــور 
شــیعیان قرار گرفت. سه سال به مبارزات سیاسی، 
فعالیت‌های فرهنگی و خدمات اجتماعی پرداخت و 
با اوضاع شیعیان آشنا شد. در اوایل سال 1327ش، 
وارد کابل شد، حزب اتحاد اسلامی را پایه‌گذاری کرد 
و تعدادی از جوانان تحصیل‌کرده و نخبگان سیاسی 
را به عضویت این حزب درآورد و فعالیت‌ها و مبارزات 
خود را به صورت تشــکیلاتی ادامه داد. او با اعتقاد 
به حمایت وسیع مردم و با جمع‌بندی شرایط، اقدام 
به حرکت انقلابی به منظور اسقاط رژیم فاشیستی 

نمود و در نوروز سال 1329ش قصد اجرایی نمودن 
این طرح را داشت که بر اثر خیانت، بلخی و یارانش 

به زندان افتادند.
بلخی با اراده مصمم و اســتوار در زندان دهمزنگ 
اقدام به تدوین فرهنگ انقلاب در قالب شــعر نمود 
که ســرودن بیش از هفتــاد هزار بیــت، با موضوع 
انقلاب، لزوم مبارزه با فقر و مسخ فرهنگی حاصل 
این دوره است. تفکر و مشی سیاسی مبارزاتی و مبنا 
و استراتژی نهضت اسلامی در اشعار بلخی مشخص 

است. 
بلخی پس از پانزده سال زندان در سال 1343ش، 
در دوره حکومت دکتر محمد یوسف خان، به همراه 
یاران خود آزاد و به آغوش ملت بازگشــت و با وجود 
ممنوعیت آزادی بیان و مطبوعات، با دو عنصر وعظ 
و شــعر، حرکت تبلیغاتی را در متــن توده‌های رنج 
کشیده و مؤمن افغانستان با استفاده از معتقدات و 

معنویات مردم شروع کرد.
بلخــی سیاســت را از دیانت جدا نمی‌دانســت و 
انسانِ بدون سیاست را مثل جسمِ بدون روح معرفی 
می‌کرد. او محافل مذهبی تکایا و منابر را با حرکت 
تبلیغاتی خود روح تازه بخشید و سخنرانی‌های وی 
جنبه‌های اجتماعی، سیاســی و هدایتی داشــت. 
او دربــاره وحدت ملت‌ها گام‌های بلند و اســتواری 
برداشت و نام او علاوه بر افغانستان، در عراق و ایران 
طنین‌افکن شد. همین امر رژیم‌های دیکتاتوری را 
به تلاش انداخت تا او را از بین ببرند. وی در 23 تیر 
ســال 1347 از سوی ستم‌پیشگان شربت شهادت 

نوشید.

جهاد با زبان و قلم
بزرگداشت روحانی مجاهد علامه سید اسماعیل بلخی
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در ابتدا درباره اندیشه‌های علامه بلخی توضیح 
دهید.

علامه بلخی نبوغ و اســتعداد ویژه‌ای داشت. آیت‌الله 
سبحانی می‌گوید که »من در عمرم دو نفر نابغه دیدم که 
یکی از آنها آقای بلخی است؛ حتی در مسائل تاریخی که 

ما تخصص داریم، تبحر ایشان از ما بیشتر بود«.
آقای بلخی با مباحث فلسفی و شخصیت‌های برجسته 
جهان اسلام مثل اقبال لاهوری آشناست. طبع شعر وی 
از لحاظ ادبی و سیاسی بیشتر به آثار علامه اقبال لاهوری 
و از نگاه عرفانی به مولانا شــبیه اســت. از سوی دیگر از 
دیدگاه افکار سیاســی، انقلابی و عرفانی یعنی عرفان 

کاربردی به حضرت امام)ره( شبیه و نزدیک است.
نْ 

َ
عِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أ

َ
ما أ برای نمونه؛ امام درباره آیه »قُلْ إِنَّ

رُوا« می‌فرمود: قیام  هِ مَثْن‏ى وَ فُراد‏ى ثُــمَّ تَتَفَكَّ تَقُومُــوا لِلَّ
فردیِ معرفتی، درس خواندن است؛ اما قیام اجتماعی 
این است که قیام برای خدا باشد و به صورت اجتماعی 
برای خدا کار کنیم. آقای بلخی شــبیه این برداشــت را 
دارد. وی در یکی از ســخنرانی‌های معــروف در کابل، 
وضعیت جامعه افغانســتان را بررســی می‌کند و نقدی 
بر نخبگان سیاســی دینی و علمی دارد. وی می‌گوید: 
همّت علمای ما در دانشگاه و حوزه این است که مدرکی 
بگیرند و در افغانستان به پست و کرسی برسند. علمای 
ما به دنبال این هستند که مسجدی پیدا کنند و واعظ و 
عالم دینی شوند؛ اما اینها باید در جهت آشنایی جامعه 
با فرهنگ قرآن، قیام جمعی کنند و قیام جزء زندگی ما 
باشد. درست است که ما کار می‌کنیم و هرکس کار فردی 
و اجتماعی می‌کند اما زیربنای قیام باید الهی باشــد تا 
 ـبه تعبیر  ماندگار شود.این قیام درون جامعه  اجتماعی 
 ـباید  شــهید مطهری که راه خدا از درون خلق می‌گذرد 

نهادینه شود. 
علامــه بلخی مســئله اســتقامت را حرکت در مســیر 
مســتقیم معنی می‌کند. وی اســام را بــه عنوان یک 
منظومه نگاه می‌کند؛ نــه اینکه بعد عبادی، اخلاقی یا 
فقهی آن جدا باشد. لذا می‌گوید که باید استقامت داشته 
باشیم و قیام برای خدا باشد تا جزئی از فطرت ما باشد. 
فطرت خداپرست و نیایشگر داریم اما این فطرت در عمل 

در درون فرد مسلمان باید نهادینه شود.

ایشان تحلیل علمی و جامعی از قیام لله ارائه می‌کند که 
با اندیشه امام از لحاظ تحلیل، تفسیر سیاسی و جامعه 

شناختی شباهت دارد.
آقای بلخی با امام دیدار داشته است؟

بله، ایشــان با امام خمینی)ره( در سال 1346 درنجف 
اشرف ملاقات طولانی داشــت و امام به ایشان امیدوار 
بود. امام نگران بود که به ایشان آسیبی برسد. آقای بلخی 
زمانی که به افغانستان برمی‌گردد سازمان اطلاعات رژیم 
پادشاهی افغانستان ایشــان را تعقیب و بعدها مسموم 

می‌کند.
درباره خصوصیــات اندیشــه‌های آقای بلخی 

بگویید.
ایشــان مثل امام خمینــی)ره( و مقــام معظم رهبری 
وحدت‌گرا و تقریب‌خواه است. وی به دنبال جذب اهل 
ســنت بود. در ســخنرانی‌های بزرگ در قندهار و کابل 
بین اهل سنت یا ســخنرانی در مشهد و در دارالتبلیغ، 
نگاه تقریبی خود را بیان می‌کند. وی همچنین به تکامل 
حوزه‌ها و شخصیت‌های اسلامی که در چه فرایندی باید 
شکل بگیرند و چگونه می‌توانند به اسلام خدمت کنند 
و آسیب‌شناسی آنها اشاره می‌کند. بحث‌های استثنایی 
دارد. آیت‌الله مکارم شیرازی در دارالتبلیغ، آقای بلخی 
را مثل سید جمال‌الدین اسدآبادی شخصیتی استثنایی، 
نابغه و توانمند معرفی می‌کند که در جامعه اسلامی مثل 

ایشان کم است.
پس از شهادت آقای بلخی، مصاحبه و مقاله‌ای درباره 
زندگی ایشــان در مکتب اســام که از بهترین نشریات 

دینی در ایران آن زمان بود، منتشر می‌شود. 
آیت‌الله مکارم شیرازی درباره علامه بلخی می‌گوید که 
من یک نکته علمی جدید، عرفانی، عملیاتی و کاربردی 
دیدم. در زندان افغانستان کتابی برای مطالعه نبود و آقای 
بلخــی فقط قرآن می‌خواند و در طی چهــارده یا پانزده 
ســال، هزار و هفتصد بار قرآن را با دقت خواند. آیت‌الله 
مکارم شیرازی از آقای بلخی نقل می‌کند که من هر بار 
که قــرآن می‌خواندم حقایق جدیدی برای من کشــف 
می‌شــد. در حالی که قرائت قرآن برای ما تکراری است 
و شــاید خسته شویم. سخن آقای بلخی تعریف عرفانی 
دارد و آن اینکــه محیی‌الدین عربــی در کتاب فتوحات 

مکیه می‌گوید که ما از آیات قرآن نکات جدیدی فهمیدیم 
و قرائــت قرآن با مطالعه کتاب‌های دیگر تفاوت دارد. به 
نظر من این دیدگاه با نظریه انیشتین نیز منطبق است. 
وی معتقد است جِرم قابل شکافتن است. ما زمان داریم 
و زمان بُعد جسم است. پیش‌تر می‌گفتند که جسم سه 
بعد دارد اما انیشــتین می‌گوید، جسم چهار بُعد دارد و 
یک بُعد آن، زمان اســت که درون جسم در حال حرکت 
است؛ چون زمان در جســم تأثیر دارد و زمانِ اول غیر از 

زمانِ ثانی است.
زمان‌هــا در روح ما تأثیر دارند؛ چــون زمانی که فرد در 
زنــدان اســت و احتمال شــهادت او وجــود دارد؛ قرآن 
خواندنــش با خانه تفــاوت دارد. لذا آقای بلخی حقایق 

جدیدی را در هر قرائت می‌فهمید.
آقای بلخی شــعر نیز می‌ســرودند؛ در این باره 

توضیح دهید.
ویژگــی اشــعار آقای بلخــی، انقلابــی بودن اســت. 
ویژگی‌های ایشــان در ابعاد مبارزاتی فوق‌العاده است. 
در زندان از آقای بلخی سوال می‌کنند که اعضای کمیته 
مخفی برای ســرنگونی رژیم شاه، چه کسانی هستند؟ 
ایشــان می‌گوید: من هیچ کس را معرفی نمی کنم اما 
مســئولیت همه را برعهده می‌گیرم؛ چون عامل اصلی 
من بودم و شــاه و هر کس می‌خواهد، من را اعدام کند. 
آقای بلخی در آن شــبی که احتمال شهادت وجود دارد 

اشعار عارفانه و کم نظیری می‌سراید:
 ما عاشقیم و کشته شدن افتخار ماست

شمشیر تیز عشق ز سنگ مزار ماست 
ما را کشیده یار سوی دار می‌برد

 ساقی بیار باده، دم گیر و دار ماست
علامه بلخی را اعدام نمی‌کنند چون نیروهای زیادی از 
اهل سنت و روشنفکران در پارلمان افغانستان مانع شدند 

و البته فضا مقداری آزاد بود.
اشعار ایشــان به شدت انقلابی اســت و با اشعار اقبال 
شباهت دارد. علامه بلخی می‌گوید که ما شاعر انقلابی 
مثل اقبال که شــدیدا ضد ملی‌گرا باشد نداریم. ایشان 
می‌گفت: من ملل نمی‌شناســم و فرزند اسلام هستم. 
همان طور که از سلمان فارسی پرسیدند: اهل کجایی؟ 

در پاسخ گفت: »انا ابن الاسلام«.

محمد محقق بلخی:

علامه بلخی
 شخصیتی انقلابی داشت

بزرگداشت روحانی مجاهد علامه سید اسماعیل بلخی

حجت‌الاسلام والمســلمین محمد محقق بلخی دانش آموخته حوزه 
علمیه نجف و قم و از شاگردان شهید صدر و مؤلف کتاب »سازماندهی 
حوزه‌های علمیــه« بر مبنای دیدگاه های امام خمینی، شــهید صدر، 
شهید بهشــتی و شهید مطهری است. وی همچنین نخستین کتاب 

زندگی‌نامه علامه سید اسماعیل بلخی را نوشته است. 



10

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 504 | شنبه 18 تیر 1401

لطفــاً از اولین آشــنایی و خاطــرات خود از 
علامه سید اسماعیل بلخی، بنیان‌گذار نهضت 

اسلامی افغانستان بفرمایید.
من در دوران جوانی پای منبر علامه بلخی بودم. به 
شخصیت ایشان علاقه داشتم و از نزدیک با جلسات و 
برنامه‌های او آشنا بودم. علامه بلخی جزء چهره‌های 
استثنایی بود که قبل از زمان خود به دنیا آمد؛ او بزرگ 
بود، اما کشور ما کوچک‌تر از افکار ایشان بود. به قول 

سعدی: »تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی«. 
متأسفانه از نظر فکری، علامه بلخی با رفتن خود، 
اندیشه‌اش نیز از دست رفت؛ به خاطر اینکه آن دوران 
زمینه برای شکوفایی فکر و اندیشه وی ایجاد نشده 
بود. علامه بلخی به دلیل اندیشــه‌های خود زندانی 
شد. غربت او مثل غربت جدّش حضرت علی)ع( بود 
که از غربت و تنهاییِ فکر و اندیشه‌، دردِ دل خود را با 
چاه می‌گفت. واقعاً در جامعه ما غریب بود. در عرصه 
منبر و سخنرانی حرف اول را در افغانستان می‌زد؛ در 
اسلوب، انتخاب موضوع، شناخت جامعه، بلاغت، 
طبق مقتضیات حال صحبت کــردن، بافت هنری 
الفاظ، صوت و صدای مناسب، لحن و شیرینی بیان 
و... منحصر به فرد و بــرای خود یک دائرة المعارف 
بود. حتی جوانان کمونیســت از بیانات آقای بلخی 
استفاده می‌کردند؛ برای نمونه یکی از کمونیست‌ها 
به خارج از کشــور رفت و بعدها که برگشت، او را در 
فرودگاه دیدم، جلو آمد و دســت من را بوسید، گریه 
کرد و گفت: »من به خدا معتقد شدم«. پرسیدم: به 
چه دلیل؟ گفت:»به خاطر اینکه بشــر عاجز است. 
ما رفتیم و در سطوح عالی رشته فیزیک، متخصص 
شدیم. بشر توانسته ذرات اتمی الکترون‌ها و پروتن‌ها 

را کشــف کند اما بعدها مشــخص شــد کــه داخل 
ذرّات اتــم هم عوالمی اســت که بُرد فکری بشــر به 
آن‌ها نمی‌رسد. لذا خدا بزرگ است«.این بخشی از 

تأثیرات اندیشه‌های علامه بلخی بر جوانان بود. 
دربــاره جنبه‌هــای اخلاقی مرحــوم بلخی 

بفرمایید.
چون جنبه‌های سیاســی و جهــادی علامه بلخی 
خیلی برجســته بود متأســفانه جنبه‌های اخلاقی 
ایشان به صورت صحیح شناخته نشد. علامه بلخی 

واقعاً در اخلاق و جاذبه الگو بود. 
رفتــار و اخلاق علامه بلخی عجیب بــود؛ اخلاق، 
تواضع و ادبی که او داشت، کم‌نظیر بود. یک منبری 
که قبل از ایشــان ســخنرانی می‌کرد را بسیار مورد 
تشــویق قرار می‌داد. آقای سید محمدعلی عالمی 
بلخابی، پیش از علامه بلخی سخنرانی کرد. بعد از 
او علامه بلخی روی منبر رفت و از فضائل، خانواده، 
جایگاه علمی و شخصیت آقای بلخابی سخن گفت 
و او را تشــویق کرد. این اخــاق او بود. هر کس اگر 
در ســطح پایین هم بود، احترام خاصی نسبت به او 
داشت. این اخلاق ویژه آقای بلخی بود. فرد دیگری 
چنین اخــاق و ویژگی‌ها را نداشــت. در برخورد با 
افراد عادی، با علما و بزرگان به گونه‌ای بود که همه 
را جــذب می‌کرد. مــن اینها را دیده بــودم. یکی از 
جاذبه‌های علامه بلخی، جاذبه اخلاق وی بود. یعنی 

در عرصه فضایل اخلاقی بین علما ممتاز بود.
یکی از افراد که از چهره‌های بالای فرهنگی است، 
می‌گفت که به دلیل برخی مســائل از علامه بلخی 
دلخور بودم. ســرِ صبــح در خانه زده شــد، در را که 
باز کردم، دیدم آقای بلخی اســت که برای دلجویی 

به خانه ما آمده اســت. یک چنین اخلاقی داشت. 
بین علما از چهره‌های بــزرگ بود. به طور طبیعی، 
برخــی اطرافیان علمــا رقابت‌هایی داشــتند؛ اگر 
کســی از رقابت نزد ایشان صحبت می‌کرد، با سعه 
صدر برخورد می‌کرد. سعه صدر، والاترین فضیلت 

اخلاقی در علامه بلخی بود.
درباره تأثیرگــذاری اجتماعی علامه بلخی 

مطلبی در خاطر دارید؟
علامه بلخی در گسترش اسلام و مذهب تشیع در 
افغانســتان نقش زیادی دارد. در اهداف خود بسیار 
موفق بود و گروه‌های وســیعی از فرهنگیان و مردم 
عادی جامعه را به طرف اسلام، فرهنگ، ادب و علم 
و دانش و دیانت جذب کرد. همه را تشویق می‌کرد؛ 
خصوصی و مستقیم به دانش‌آموزان شیعه سفارش 
می‌کرد‌ درس بخوانند؛ مدرسه دولتی بروند تا رشد 
کنند و به جایی برسند. آقای بلخی بسیاری از افراد را 
به عرصه علم و دانش آورد. در اثر این تشویق‌ها برخی 
پزشک متخصص شدند و از دست بوسان آقای بلخی 
بودند. افراد بسیاری با تشویق‌های آقای بلخی رشد 
کردند و به جایی رسیدند. آقای سید میر علی اصغر 
شــعاع که از نویسندگان معروف، صاحب قلم و توانا 
بود زیر دســت آقای بلخی تربیت شد. جمع زیادی 
از قشر جوان تحصیل‌کرده افغانستان توسط  ایشان 
رشد کردند و به مراتب بالای علمی و فکری رسیدند. 
اینجانب برای تحصیل علوم دینی از ســوی علامه 
بلخی مورد تشــویق قرار گرفتم. یک روز در کابل به 
منطقه افشــار رفتم. من آن زمان منبری جوان بودم 
و در حضور علامه بلخی در تکیه کشــمیری‌ها منبر 
می‌رفتم. سطح ادبیات آقای بلخی بالا بود و ادبیات 

سیدمحمدکاظم مصطفوی:

مبدأ تحولات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ادبی در افغانستان بود

آیت‌الله سیدمحمدکاظم مصطفوی استاد خارج فقه و اصول 
حوزه علمیه قم و از علمای افغانستان، در گفت‌وگو با حریم‌امام 
از ابعاد مختلف زندگی و شــخصیت علمی و ســیره جهادی و 
تربیتی علامه سید اسماعیل بلخی و تأثیر ایشان در جهاد مردم 

آن دیار سخن گفت.

بزرگداشت روحانی مجاهد علامه سید اسماعیل بلخی



1111

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 504 | شنبه 18 تیر 1401

من کامل نبود. خداوند لطــف کرده بود که آن زمان 
سواد من مقداری خوب بود؛ هم سواد حوزوی و هم 
در مسائل روز اطلاعات کافی داشتم. ایشان به شکل 
کنایی و نه مســتقیم، جمله‌ای را به کار برد و با تفقد 
خاصی اشــتباه من را متذکر شد. یک بار نیز به من 
گفت که امروز شــما بروید و در تکیه کشمیری‌ها از 
طرف من برای مردم سخنرانی کنید. من جوان بودم 
و در حد آنجا می‌توانستم منبر بروم. یعنی این مقدار 

تفقد و مهرورزی نسبت به افراد داشت.
ایشان یک ســخنرانی تاریخی در مراسم افتتاحیه 
مدرســه علمیه محمدیه وابســته به آیت‌الله واعظ، 
ایراد کرد. مدرســه محمدیه یــک موقعیت تاریخی 
در بین شیعیان در کابل داشــت. آن روز تمام سران 
حکومتــی و شــخصیت‌های علمــی و فرهنگی، از 
بزرگان کابل و مردم عادی اعــم از پیر و جوان در آن 
مراســم شــرکت کرده بودند. تمام شخصیت‌های 
مطرح و معروف کابل اعم از شــیعه و ســنی در این 
مراسم حضور داشتند. سکان‌دار آن محفل و جلسه 
بزرگ آقای بلخی بود. آیت‌الله واعظ به دلیل اینکه با 
آقای بلخی رابطه دوستانه و صمیمی داشت، ایشان 
را برای سخنرانی دعوت کرده بود. گرچه علمای اهل 
سنت و مولوی‌ها هم در آن مجلس بودند و سخنرانی 
کردند اما ســخنران اصلی و محوری، علامه بلخی 
بود  و آن روز سخنرانی بسیار عالی ایراد کرد. علامه 
بلخی آن روز نشــان داد که توان سخنرانی ایشان در 
چه حد اســت. ایشــان در این سخنرانی به مباحث 
مهمی مثل مذهب شیعه، جایگاه روحانیت، عظمت 
حوزه علمیه شیعه، موقعیت فرهنگی اهل بیت)ع( 
و شــخصیت و جایگاه علمی آقای واعظ اشاره کرد. 
آن روز آقای بلخی در بین شیعه و سنی و فرهنگیان 
و ارکان حکومت، واقعاً آبرو و عزت آفرید و سخنرانی 

وی بی‌نظیر بود. 
در جلســات خصوصی خدمت آقــای بلخی بودم، 
ایشــان آداب طلبگی و اجتماعــی را رعایت و با هر 

قشری متناسب با فهم آنان برخورد می‌کرد. 
همه کســانی که علامه بلخــی را دیده‌اند از 
نبوغ وی ســخن گفته‌انــد. درباره نبوغ ایشــان 

بگویید.
آقای بلخی انسان عجیبی بود و اگر بگویم در جامعه 
شناسی نبوغ استثنایی داشت، مبالغه نکرده‌ام. آقای 
بلخی نبوغ داشت و یک چهره استثنایی بود. مصداق 

این شعر عربی است که:
هیهات ان یاتی الزمان بمثله

 ان الزمان بمثله لعقیم
او مبــدأ تحــولات علمــی، فرهنگــی، سیاســی، 
اجتماعی، اخلاقــی و ادبی در افغانســتان بود. در 
میدان تبلیغ و بیان احکام خاستگاه رشد و تعالی در 
منطقه به حساب می‌آمد. قشر جوانان و روشنفکران 
را به تبلیغ، آموزش و تعلیم تشــویق می‌کرد. آغازگر 
بینش‌های اجتماعی و مباحث معرفتی و اعتقادی 
بــود. او کســی بود که پانــزده ســال دوران زندان را 
گذرانیــد؛ در جوانی بــه زندان رفــت و زمانی که از 
آنجــا بیرون آمد نیز جــوان بود. از لحــاظ برخورد و 
محاســن اخلاقی، برای جامعه ما اســوه بود. اهل 
علم، خطابه و منبر بــود. به تنهایی و مظلومانه ضد 
کمونیســت‌ها و دولت وقت مبارزه می‌کرد و علمای 
عصر و اقشــار فرهنگی و سیاســی بــا او همکاری و 

همفکری نداشتند؛ نه تنها همکاری‌ نمی‌کردند، بلکه 
موضع خصمانه داشتند. در مباحث خود بنیاد نظام 
کمونیستی را مورد حمله و هجمه قرار می‌داد و خودم 
برخی از موارد را شاهد بودم. آن دوره، زمان مبارزات 
علمی نبود و کمونیست‌ها ســر و سامانی نداشتند 
و بســیار در اختفا بودند. در روز تشییع جنازه علامه 
شــهید بلخی که جمعیت زیادی از هر قشری آمده 
بودند و یکی از علمای بزرگ کابل بر پیکر او نماز اقامه 
کرد، یکی از جوانان دانشــگاهی که می‌خواست از 
فرصت سوء استفاده کند، گفت: »آقای بلخی به چه 
دلیل از دنیا رفت؟ شما می‌دانید که علت فوت او چه 
بود؟ شاید به دلیل پانزده سال زندان، از دنیا رفت«.
نظام آن زمان دیکتاتوری بود، لذا محمد جعفر خان 
فوراً بلند شد و از ادامه سخنرانی وی جلوگیری کرد. 
آن جوان »محمد طاهر بدخشی« بود؛ شاید از طرف 
کمونیست‌ها تحریک شده بود و یا منظوری نداشت، 
معلوم نبود. کمونیســت‌ها می‌خواستند از شهادت 

آقای بلخی سوء استفاده کنند که موفق نشدند. 
 علامه بلخی آیا به دنبال تشکیل حزب بود؟

بله، ایشــان پس از آزادی از زنــدان، در کابل قصد 
تشکیل حزب سیاسی داشت؛ جمعیتی را هم دعوت 
کرد اما برخی از علمای کابل با تأسیس حزب موافقت 
نکردند. لذا آقای بلخی به هدف خود نرسید. ایشان 
به علمــا گفته بود که امروز بهترین فرصت اســت تا 
حزبی تشکیل دهیم اما بعضی از علما با او موافقت 

نکردند.
استقرار شیعه و تأسیس حکومت شیعی از اهداف 
تأسیس حزب سیاسی از ســوی آقای بلخی بود اما 
به دلیل جوّ زمانه و منطقه و اینکه تحزّب برای بعضی 
از علما زود بود، با تأســیس حزب سیاسی مخالفت 
کردند. علامه بلخی زودتر از زمان خود حرکت کرده 
بــود و اراده برای تأســیس حزب از روشــن‌بینی او 

حکایت دارد.
به نظر شما دولت چرا آقای بلخی را زندانی 

کرد؟
دولت احساس خطر کرده بود، چون در سخنرانی 
علامه بلخی جمعیت زیادی جمع می‌شدند. آقای 

بلخــی کاری نکرده بود اما دولت به دلیل ترس، او را 
زندانی کرد. آقای بلخی را به عنوان زندانی سیاسی 
به انفرادی منتقل کردند. سال‌های پایانی زندان از 

انفرادی بیرون آمد و با آقای واعظ هم‌سلول بود.
درباره روابط آقای بلخی با آقای واعظ بگویید.
آقای بلخی به آیت‌الله واعظ احترام زیادی می‌کرد. 
آقای بلخی که از عتبات بازگشــت، با آقای واعظ به 
دیدن وی در منطقه افشــار رفتیم. وقتی وارد منزل 
ایشان شــدیم، بسیار گرم، شــیرین و دوستانه با ما 
برخورد کرد. بیرون که آمدیم آقای واعظ گفت: »این 

سید اخلاق عجیبی دارد«.
آقای بلخی و آیت‌الله واعظ روابط گرم و صمیمانه‌ای 
داشــتند. وقتی آقای بلخی در بیمارستان بستری 
شد، آقای واعظ در مدرســه محمدیه مراسم دعای 
شــفا برای ایشان برپا کرد. از آقای بلخی شنیدم که 
عده‌ای از مخالفین آقای واعظ، می‌خواستند علیه 
ایشان اقدامی کنند و پیش آقای بلخی رفته بودند. 
آقای بلخی در جواب آنها گفته بود که »شما می‌دانید 
که چرا مردم به این ســید احترام می‌گذارند؟ برای 
اینکه او مجتهد است و علیه مجتهد اقدام کردن، به 
دین و آیین ما ضربه می‌زند، و الا برای من مشــکلی 
ندارد و ما به ســادگی می‌توانیم شــخصی را جابجا 
کنیم«. چــون آقای بلخــی این قدرت را داشــت و 

هرکاری می‌توانست انجام دهد.
رابطه علامه بلخی با جوانان چگونه بود؟

علامــه بلخی بــرای جوانان کلاس‌هــای عقیدتی 
و تربیتی برگــزار می‌کرد و ایشــان در این کلاس‌ها 
مباحث عمیق دینی را همراه با داســتان، حکایات 
و ... انتقال می‌داد و بســیار انسان‌ســاز، تأثیرگذار و 
روشنگرانه بود. در افغانستان عالم زاهد و متقی مثل 
آیت‌الله حجت کابلی، عالــمِ دارای قدرت علمی در 
فقه و اصول مثل آیت‌الله واعظ بهسودی، و در قدرت 
منبر، خطابه، بیان و وعظ مثل علامه بلخی ممکن 

است دیگر نباشد. 
من همیشه در حضور علامه بلخی منبر می‌رفتم؛ 
ایشــان مرا تشــویق می‌کرد و در این باره استثنایی 
بود و جزء اخلاق او بود. وی علما و طلاب را تشــویق 
و اشــکالات را بسیار حکیمانه و ملایم بیان می‌کرد. 
سخنان خود را بسیار مهربانانه، متواضعانه و تربیتی 

به مخاطب منتقل می‌کرد. 
دربــاره روزهــای پایانی عمــر علامه بلخی 

بگویید. 
آقای بلخی روزهای آخر عمر به مدرسه محمدیه رفت، 
ظاهراً برای دیدار آیت‌الله واعظ رفته بود؛ چون وقتی 
که آقای بلخی از سفر کربلا بازگشــت، آقای واعظ به 
دیدن او رفته بود. لذا آقای بلخی هم برای دیدن آقای 
واعظ به مدرسه محمدیه آمده بود. در آنجا برای طلاب 
سخنرانی خودمانی داشت. در سخنرانی خود درباره 
مسائل علمی و نکاتی از فلســفه گفت. یادم است که 
گفت: »هیــولا تکثر می‌خواهد«. از فلســفه، کلمات 
و تعابیری داشــت که خیلی شــیک، عمیق و جاندار 
بود. بعد از آن جلســه، به بهسود که یک منطقه بسیار 
سردسیر است دعوت شد. بهسود ابتدای هلمند است، 
آب خوش‌گواری دارد اما کوهستانی و سردسیر است. 
آقای بلخی به بهســود رفت؛ آنجا فشــارش بالا رفت، 
زمینه ســال‌ها زندان و مریضی را داشــت، اینها همه 

دست به دست هم دادند و باعث شهادت ایشان شد. 

علامه بلخی در گسترش اسلام و 
مذهب تشیع در افغانستان نقش زیادی 
دارد. در اهداف خود بسیار موفق بود و 
گروه‌های وسیعی از فرهنگیان و مردم 

عادی جامعه را به طرف اسلام، فرهنگ، 
ادب و علم و دانش و دیانت جذب کرد. 

همه را تشویق می‌کرد؛ خصوصی و 
مستقیم به دانش‌آموزان شیعه سفارش 
می‌کرد‌ درس بخوانند؛ مدرسه دولتی 
بروند تا رشد کنند و به جایی برسند. 

آقای بلخی بسیاری از افراد را به عرصه 
علم و دانش آورد. در اثر این تشویق‌ها 

برخی پزشک متخصص شدند و از دست 
بوسان آقای بلخی بودند. افراد بسیاری با 
تشویق‌های آقای بلخی رشد کردند و به 

جایی رسیدند
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شما سالیان درازی است درباره علامه بلخی 
تحقیــق کرده‌اید. درباره تجلیــل علمای نجف از 

ایشان بگویید.
مرحوم حجت‌الاسلام سید محمدعلی شاه سجادی 
ســرپلی برای من نقل کرد که نخستین بار که علامه 
شهید سید اسماعیل بلخی را در حوزه علمیه نجف 
دیدم، از شــدت خوشحالی ســر از پا نمی‌شناختم و 
احساس حماسی عجیبی داشتم. با دیدن او احساس 
کردم علامه کبیر و نابغه شــرق و افتخار جهان اسلام 
شهید سید جمال‌الدین اسدآبادی را دیده‌ام. به رغم 
مشــکلات فراوان و کارشــکنی‌های متعــدد عده‌ای 
بدخواه، بالأخره شبی نشست تجلیل از علامه بلخی 
در مدرسه علمیه آیت‌الله آخوند خراسانی برگزار شد. 
ســیل جمعیت که متشــکل از مراجع عظام تقلید، 
شخصیت‌های بزرگ علمی، اساتید برجسته حوزه، 
نخبگان سیاسی، فرهنگی، فکری، علما و طلاب اعم 
از ایرانی، افغانســتانی، لبنانی، عراقی، پاکستانی، 
هندی و ســایر کشورهای اســامی بود، در نشست 
حضور داشتند. آن شب تراکم جمعیت حیرت‌انگیز 
بود. قابل ذکر اســت از روزی که علامه بلخی قدم به 
حوزه علمیه نجف گذاشت، عده‌ای از افراد تنگ‌نظر 
به آزار و اذیت او و کارشــکنی در برگزاری مجالس وی 
پرداختند، اما شخصیت‌های بزرگی همچون آیت‌الله 
سید محمود شاهرودی، آیت‌الله سید محسن حکیم، 
آیت‌الله سید عبدالله شیرازی، شهید سید محمد باقر 
صدر، آیت‌الله ســید محمد بغــدادی، علامه امینی، 
شــیخ صدرا بادکوبه‌ای، شــیخ محمد تقــی بهلول، 
آیت‌الله شیخ علی آل کاشف الغطاء، شهید سید حسن 
شیرازی، شهید سید مصطفی خمینی، شهید شیخ 
احمد کافی خراسانی و صدها تن از علمای برجسته 

حوزه علمیه نجف با علامه بلخی دیدار و توطئه‌ها را 
خنثی کردند. بازخورد نخستین جلسه علامه بلخی 
به قدری مثبت و تأثیرگذار بود که شخصیت‌های مهم 
علمی و سیاسی حوزه علمیه نجف پیشنهاد دادند، 
این جلســات دو شب دیگر هم برگزار شوند، و این بار 
جلسه در تالار کتابخانه بزرگ مدرسه علمیه آیت‌الله 

سید محمد کاظم یزدی به شکل رسمی برگزار شد. 
پس از برگزاری جلســه در تالار بزرگ اسلامی حوزه 
علمیه نجف که عده زیادی از اساتید و شخصیت‌های 
علمی داخلی و خارجی در آن شرکت داشتند، آیت‌الله 
خویی، حدود ســاعت چهار بعد از ظهــر به ملاقات 
آقای بلخی آمد. علامه بلخی در این دیدار به ایشــان 
گفت: »امروز جهان مســیحیت اهداف و دین خود را 
به چهل زبان زنده دنیا از واتیکان پخش می‌کند. آنها 
برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی، نشریات، روزنامه‌ها، 
مجلات، بولتن‌های خبری، مبلغین و امکانات فراوانی 
را در اختیار دارند. در چنین شــرایط خطیری، حوزه 
علمیه نجف و مراجع عظام آن برای نشر اندیشه‌های 
اسلامی و شیعی در جهان اسلام و جوامع مسلمانان 
مسئولیت خطیری به عهده دارند. امروزه دنیای شرق 
و غــرب تلاش می‌کنند، با جــار و جنجال و تبلیغات 
دروغ و مسموم، چهره واقعی اسلام، به ویژه شیعه را 
مخدوش نشان دهند و هر روز هم بر فعالیت‌های ضد 
اســامی خود می‌افزایند. در چنین شــرایطی ما در 
خواب غفلت به سر می بریم، و از لوازم تبلیغ در چنین 

فضا و دنیایی غافلیم«.
کیفیت ملاقــات امام خمینی)ره( با ایشــان 

چگونه بود؟
مرحوم شاه سجادی سرپلی می‌گفت: پس از ملاقات 
آیت‌اللــه خویی با آیت‌الله بلخی، مطلع شــدیم امام 

خمینی قصد دارند ســاعت دو بعد از ظهر روز بعد با 
علامه بلخی دیدار داشته باشند. فردا در ساعت مقرر 
خبر دادند که حضرت امام خمینی همراه با آیت‌الله 
شــیخ محیی‌الدین فرقانی هــروی که اهــل هرات 
افغانستان بود، به محل اقامت علامه بلخی می‌آیند. 
آقــای فرقانی طبق معمول پشــت ســر امام حرکت 
می‌کــرد. امام خمینــی هیچ وقت تمایل نداشــتند 
عده‌ای پشت سرشان حرکت کنند. ایشان هر شب به 
زیارت مرقد حضرت علی)ع( می‌رفتند. در این مسیر و 
نیز زمانی که برای اقامه نماز جماعت به مدرسه علمیه 
آیت‌الله سید محمد کاظم یزدی می‌رفتند، هیچ وقت 
به دو طرف نگاه نمی‌کردند و همیشــه سرشان به زیر 
بــود. در هر حــال؛ عده‌ای از علما و فضــا ورود امام 
خمینی را به علامه بلخی اطــاع دادند؛ یک مرتبه 
دیدیم گل از گل ایشان شکفت، لبخند زیبایی بر لبان 
وی نشست و قطره اشــکی روی گونه‌هایش غلتید! 
علامه بلخی سخت تلاش می‌کرد احساسات خود را 
پنهان کند، اما ســراپای وی از شور و شوق می‌لرزید. 
علامه بلخی گفت: »الحمدلله که نمردم تا بار دیگر یار 
و مخدوم رؤیایی خود آیت‌الله العظمی حاج آقا ســید 

روح‌الله موسوی خمینی را ملاقات کنم«.
فضای حاکم بر جلسه چگونه بود؟

علامه بلخی بی‌درنگ از جا بلند شد و هنوز از پله‌های 
طبقه دوم منــزل پایین نیامده بود که امام خمینی از 
در حیاط وارد شــدند و بیش از سی نفر از علما پشت 
سر ایشان بودند. همین که چشم علامه بلخی به امام 
خمینی افتاد، با صدای رسا این شعر سعدی را خواند: 

بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید
روی میمون تو دیدن، در دولت بگشاید
 صمیمانــه یکدیگر را در آغــوش گرفتند، گویی پیر 

سیدمحمد حسینی بلخابی:

ایشان سید جمال‌الدین ثانی بود

بســیاری دیدار علامه سیداســماعیل بلخی بــا حضرت امام 
خمینی در سال ۱۳۴۶ در حوزه علمیه نجف اشرف را یکی از 
مهمترین و استثنایی‌ترین دیدارهای او با علمای وقت می‌دانند 
که در زندگی علامه بلخی بســیار اثرگذار بوده است. آنچه در 
ادامه می‌خوانید گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد 
حســینی بلخابی از جزئیات این دیدار است که در گفت‌وگو با 

حریم‌امام مطرح شد.

بزرگداشت روحانی مجاهد علامه سید اسماعیل بلخی
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کنعان یوسف گمشده خود را باز یافته بود.
ســکوت محض بر فضا حاکم بود. علمــای حاضر و 
طلاب جــوان که بیش از پنجاه نفــر بودند، با بهت و 
حیرت به صمیمیت این دو رهبر می‌نگریســتند که 
چگونه بدون آنکه ســخن بگویند، هــزاران رمز و راز 
را از ســکوت یکدیگر دریافتند و با آن که متعلق به دو 
دیــار بودند، آشــنایی و همزبانی و یکدلــی را به طرز 
شگفت‌آوری در یکدیگر پیدا کردند. تاریخ در لحظاتی 

توصیف‌ناپذیر رقم می‌خورد. 
علامــه بلخی دســت‌های امــام خمینــی را محکم 
چســبیده بــود و رهــا نمی‌کــرد. حضرت امــام نیز 
دســت‌های او را می‌فشــردند و محبت خــود را ابراز 
می‌کردند. آن دو رهبر بزرگ از پله‌های طبقه دوم بالا 
رفتنــد و هر یک دیگری را بر خود مقدم می‌داشــت. 
رفتار صمیمانه آنها به قدری دل‌انگیز و لطیف بود که 
قلم از بیان و شرح آن ناتوان است. امام خمینی)ره( و 
پشت سر ایشان علامه بلخی و علما و طلاب به طبقه 
دوم منزل رفتند. خانه خشــتی با سقف چوبی مثل 
اغلب خانه‌های نجف بود. پنکه سقفی را روشن کرده 
بودند تا گرما را اندکی تخفیف دهد. این خانه شباهت 

زیادی به خانه‌های چنداول کابل داشت. 
از صحبت‌های رد و بدل شــده در آن جلسه 

بفرمایید.
آقای سید محمدعلی عالمی بلخابی از اقوام علامه 
بلخی که در نجف اقامت داشت، وارد جلسه شد و به 
امام خمینی خیر مقدم گفت. ســایر علما هم پشت 
ســر او وارد شــدند تا ببینند علامه بلخی درباره چه 
موضوعاتی می‌خواهد با امام سخن بگوید و حضرت 
امام چه خواهند فرمود. مرحوم حجت‌الاسلام شیخ 
امان الله عارفی خاســاری بــرای آن دو بزرگوار چای 
آورد. حضــرت امــام دو زانو و علامــه بلخی چهارزانو 
نشسته بودند. امام خمینی در اولین کلام فرمودند: 
»جناب آقای بلخی! شنیده‌ام شما هم در افغانستان 
علیه حکومت استبدادی کشورتان قیام کردید، این 
قیام به شکســت انجامیده و شما پانزده سال زندانی 
شده‌اید؟«. علامه بلخی پاسخ داد: »آری فدایت شوم! 
من هم علیه رژیم اســتبدادی کشورم قیام کردم و در 
این راه پانزده سال رنجِ تبعید و پانزده سال زندان را به 
جان خریــدم. در این قیام خودم را فدای ملت کردم. 
حضرت‌عالی در ســال 1342 علیه رژیم پهلوی قیام 
کردید و بیش از پانزده هزار نفر شهید شدند! حق هم 
همین است. همه باید فدای اسلام شویم. حضور شما 
در میان امت مســلمان، اینک همچون وجود پیامبر 
اســام)ص( در صدر اسلام است. اگر ما در راه اسلام 
شهید شویم و شما زنده بمانید، دین زنده می‌ماند. مگر 
نبود امیرالمؤمنین علی)ع( که در بســتر پیامبر)ص( 
خوابید تا ایشان زنده بماند. امروز حضرت‌عالی نائب 
حضــرت حجت )عج( و مرجع تقلید آگاه به مســائل 
سیاسی و فقهی زمان هســتید و مسلمانان به وجود 
شما نیاز دارند و باید از شما حمایت کنند. نه تنها ملت 
ایران که ملت‌های جهان اســام اعم از شیعه و سنی 
فدای شما شوند. حضرت آیت‌الله خمینی! احساس 
می‌کنم نهضت اســامی ایران به پیروزی می‌رسد و 
جهان اســام متحول می‌شود، زیرا زمینه پیروزی در 
ایران فراهم است و میلیون‌ها تن از مردم ایران پشت 
سر شما هستند. همچنین سطح فرهنگ مردم ایران 
بالاست، قدر شما را می‌دانند و آماده هر گونه فداکاری 

در راه اســام و کشورشان هســتند. پیروزی انقلاب 
اســامی را در ایران بســیار نزدیک می‌بینــم«. امام 
خمینی چای را نوشــیدند و آرام، مطلبی را به علامه 
بلخی گفتند. آقای بلخی لبخندی زد و از علما و فضلا 
خواست مجلس را ترک کنند و گفت: »پسرعموهای 
عزیزم! از محضر شــما بســیار عذر می‌خواهم. مدت 
مدیدی است که حضرت آیت‌الله خمینی را ندیده‌ام و 
می‌خواهم دقایقی با ایشان خصوصی صحبت کنم. از 
شما می‌خواهم ما را تنها بگذارید«.همه علما و طلاب 
از اتاق بیرون رفتند. سپس علامه بلخی با صدای بلند 

گفتند: »بی‌زحمت در را هم ببندید«.
از آن گفتگوی خصوصی نکتــه‌ای به بیرون 

درز کرده است؟
دیدار و گفتگوی طولانی علامه بلخی با امام خمینی 
از ســاعت دو و ربع تا شش عصر طول کشید. همه با 
شور و اشــتیاق وصف ناشدنی دلشــان می‌خواست 
بداننــد، آن دو بزرگــوار دربــاره چه مطالبی صحبت 
می‌کنند، اما صدایی شنیده نمی‌شد. فقط دو نفر از 
همراهان علامه بلخی در مجلس حضور داشتند. از 
آنها سؤال شد که علامه بلخی با امام خمینی درباره چه 
موضوعاتی صحبت کردند؟ آنها در جواب گفتند: امام 
خمینی ابتدا از اوضاع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
و تحولات شیعیان افغانستان از علامه بلخی سؤالاتی 
کردند و آقای بلخی این ســوالات را به صورت مفصل 
جواب داد، حضرت امام را در جریان وضعیت شیعیان 
افغانستان قرار داد و از مبارزات سیاسی، فعالیت‌های 
فرهنگی و خدمات اجتماعی خود از ســال 1314 تا 
1346، قبــل از زندان، دوران زنــدان و پس از آزادی 
گفت؛ برنامه‌ها و طرح‌های خود را بیان کرد. همچنین 
دربــاره نیازهای اساســی آنها و کارهایــی که باید در 
راستای رشد و تعالی شــیعیان صورت بگیرد، نقش 
روحانیت در جامعه تشــیع، نقش فعالیت‌ فرهنگی و 
روشنفکری در جامعه تشــیع، فعالیت‌های احزاب و 
جریانات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در آن کشور، 
توضیحاتی به صورت مفصل بیان کرد. ظلم‌هایی که 
در طول تاریخ نسبت به شیعیان از سوی حاکمان جبار 
شــده است، از مظلومیت و محرومیت مضاعف مردم 
و بی‌توجهی‌ها نســبت آنان به تفصیل سخن گفت و 

حضرت امام آنها را مورد تأیید قرار داد. 
یکی از علما که از اقوام علامه بلخی بود هر از چند 
گاهی برای پذیرایی به داخل رفت و آمد می‌کرد و پس 
از چند دقیقه بازمی‌گشت. از او سؤال کرده بودند که 
آقای بلخی با حضرت امام در چه موضوعاتی صحبت 
کرد، در جواب گفت: »آقــای بلخی درباره نهضت 
جهان شمولی اســام با حضرت امام صحبت‌های 
بســیار مفصل کــرد؛ اعم از وحدت جهان اســام، 
وحدت مراجع تقلید جهان تشیع، وحدت حوزه‌های 
علمیه تشیع، وحدت شیعیان و اهل سنت در جهان 
اسلام، نجات مسلمانان از اختلافات مذهبی، قومی 
و نژادی، کمک به مسلمانان مظلوم فلسطین و نجات 
آنان از دست اسرائیل غاصب و لزوم توجه کشورهای 
اســامی نســبت به این مهــم، بیــداری و آگاهی 
مســلمانان جهان، تحول در نظام حوزه‌های علمیه 
تشیع در کشــورهای اســامی، تجهیز حوزه‌های 
علمیه به امکانات روز، گسترش حوزه‌های علمیه در 
کشورهای جهان، محدود نبودن مراجع به حوزه‌های 
علمیه نجف، قم و مشــهد، محدود نبــودن مراجع 

به تدریــس، تحقیق، ایجاد دفاتر، تربیت شــاگرد و 
تدوین رســاله عملیه، رسیدگی و سر و سامان دادن 
به وضعیت نامناســب طلبه‌های افغانستانی مقیم 
حوزه نجف، قم و مشهد و برداشتن تبعیض از آنان، 
اعزام مبلغین شیعه به کشــورهای اسلامی در ایام 
تبلیغی، شناسایی و تربیت نسل جوان نخبه تشیع 
در حوزه‌‌های علمیه نجف، قم، مشــهد و ...، نجات 
مسلمین از وضعیت اقتصادی و معیشتی نامناسب، 
بیداری و آگاهی مسلمانان جهان و حرکت آنها علیه 

توطئه‌های استعمارگران«.
در این نشســت آقــای بلخی بــرای حضــرت امام 
طرح‌های نهضت جهان شمولی اســام را ارائه کرد 
و گفت: »ما باید در کشــورهای اســامی مثل ایران، 
افغانستان، عراق، لبنان، پاکستان، هندوستان، یمن، 
مصر و ... فعالیت‌های گســترده تبلیغی و فرهنگی 
داشــته باشــیم. در ایران حضرتعالی به عنوان رهبر 
انقلابی حضور دارید. در افغانستان اینجانب حضور 
دارم. در عراق آقای ســید محمدباقر صدر هســتند. 
در لبنان آقای امام موسی صدر هستند. در پاکستان 
ذوالفقار علی بوتو و جنرال موســی خان هستند. در 
هندوستان سید ذاکر حسین رضوی رئیس جمهور در 

رأس قدرت قرار دارد«.
آقای بلخی ســایر کشورهای اســامی را نام برد که 
چه تعداد افراد از شــخصیت‌های مهم در آن کشورها 
حضــور دارنــد و باید حرکت کنیم و جهان اســام را 
رهبری نماییم. آن دو رهبر بزرگ اسلامی از هر دری 
سخن گفتند و صحبت‌های آن دو بزرگوار آنقدر جامع، 
جالــب، علمی و تحلیلی، مورد توجــه، نو و عالی بود 
که تمام آنها ثبت و ضبط شــده اســت؛ پرونده بسیار 
قطوری می‌باشــد که نــزد عده خاصی قــرار گرفته 
است. سرانجام پس از چهار ساعت گفتگوی طولانی، 
صدای علامه بلخی بلند شد که پسرعموهای محترم 

حالا می‌توانید بیایید. 
علامه بلخی بعد از این جلسه نسبت به امام 

خمینی اظهارنظری کرد؟
بله؛ پس از این جلسه چهار ساعته، علامه بلخی در 
پاسخ به سؤالات حاضرین، خطاب به علما و فضلای 
حاضر گفت: »من با بسیاری از مراجع تقلید و علمای 
حوزه علمیه نجف دیدار و گفتگــو کرده و آرای آنها را 
درباره مسائل سیاسی جهان اسلام جویا شده‌ام، اما 
کسی را مثل حضرت آیت‌الله العظمی خمینی نیافتم. 
او را کوهی از علم و سیاســت و عظمت یافتم. اگر من 
صحبت‌هایی که با او داشتم با حضرت آیت‌الله حکیم 
و سایر مراجع می‌داشــتم، آنها را دگرگون می‌کردم، 
امــا آیت‌الله خمینــی مثل کوه ایســتاده بودند. چرا 
چنین شــخصیت علمی و سیاســی در گوشه حوزه 
نجف مثل جدش حضــرت امیرالمؤمنین)ع( غریب 
باشد و حرکتی از سوی دیگران در دفاع از وی صورت 

نگیرد؟!«
حضرت امام خمینــی نیز درباره ایــن دیدار گفته 
بودنــد: »مــا در این دیدار و گفتگــو جذب همدیگر 
شــدیم. من لقب سید جمال‌الدین ثانی را به ایشان 
می‌دهم و شما بدانید که من بعد از این به آقای بلخی 
ســید جمال‌الدین ثانی خطاب خواهم کرد. به نظر 
من آقای بلخی از سید جمال‌الدین هم بالاتر است. 
همه خوبی‌ها در وجود این سید بزرگوار جمع شده 

است«.



صدای خرد شــدن شیشه و پشــت‌بندش، صدای دادِ 
امین دلم را هرّی ریخت پایین. تازه قند را گذاشته بودم 
توی دهانم و لمیده بودم جلوی تلویزیون. داشتم چایی را 
همین‌طوری داغ داغ هورت می‌کشیدم که از جا پریدم. 
نفهمیدم خودم را چطور به اتاق بغلی رســاندم. داد زدم 
»یا خدا! چی شــده؟« احساس کردم خون توی بدنم از 
جریان افتاده و ســرد شده. قلبم هم انگار آمده بود توی 

حلقم و توی گلوم ضربان می‌زد.
همین‌طــوری مــاتِ صحنه مانــده بودم که بــا صدای 
ســیلی‌های مریم به خــودم آمدم. داشــت محکم توی 
صورت خودش می‌زد. نگاهم زل مانده بود روی مریم، که 
دو دستی محکم زد رویِ پاهاش »وای خدایا غلط کردم! 

مصطفا چی شده؟«
خــون داشــت از مُچِ دســت و لایِ انگشــت‌های امین 
می‌ریخت روی فرش. خودش مچِ دستِ راستش را سفت 
گرفته بود و خیره شده بود به ما. کرخت بودم و دست‌ها و 
پاهام مال خودم نبودند. بغلش که کردم دیدم قلبش مثل 
کبوتر تند تند می‌زند. گفتم »وَردار دستتُ ببینم چیکار 
کردی با خودت!؟« دیدم تاندونِ دســتش افتاده بیرون، 
لالوی خون‌های تازه و لخته شده و پوست و گوشت از هم 

پاشیده.
وا رفته بودم و دهانم مثلِ چوب خشک شده بود. امین 
مِنّ و مِنّی کرد و گفت »بابا به خدا هیچی نشده؛ یه ذرّه 
زخم شــده فقط.« نگاهم را برگرداندم. دیدم که شیشۀ 
پنج میلیِ ویترین خُرد و خاکِ شیر شده. ترکشِ شیشه 
خرده‌ها تا نزدیکی‌هــای در رفتــه. داد زدم: »میثم! یه 
روســری بده به من؛ مواظب باش پاتو رو خرده شیشــه 
نذاری فقط!« میثم چشم‌هاش را رویِ زمین دوخت. از 
کنارِ شیشه‌هایِ خرد شــده رد شد. از کشویِ کمدِ اتاقِ 
خواب، یک روسریِ کِرمِ گُل‌دار داد دستم؛ که هدیه امین 

برایِ روزِ مادر بود.
دســتش را از بازو بستم. دو دستی بغلش کردم. دویدم 
ســمتِ حیاط. یکهو آن وســط، یک خرده شیشه پام را 
نیش زد. یک دســتی امین را گرفتم. خم شدم تا شیشه 
را در بیاورم، اما هر کاری کردم نتوانستم. امین را گذاشتم 

رویِ کاناپه. شیشه را از کفِ پام کشیدم بیرون.
قلبم داشت از جا کنده می‌شد. زمان کند می‌گذشت. 
نمی‌دانم داشتم کجا سیر می‌کردم که یکهو میثم را دیدم 
که روبه‌روم ایستاده. دست‌هایِ کوچکش را گذاشت رویِ 
صورتم و بعد دستم را گرفت و انگار که به زور نفس بکشد، 
گفــت »بابا تو رو خدا زود باش داداش رو ببر دکتر.« کفِ 
پام را مالیدم به فرش. از رویِ زمین بلند شدم که امین را 
بردارم، اما دیدم امین نیست. تا بفهمم کجاست، مردم و 
زنده شدم. مریم بغلش زده بود تا آشپزخانه. داشت توی 

این هیری‌ویری رویِ زخمش زردچوبه می‌ریخت. بساط 
زردچوبه را که دیدم، نزدیک بود دادم به آسمان برود. داد 
و فریاد راه انداختم که »زردچوبه برا چی؟« و رفتم زیر بغلِ 
امین را بگیرم تــا از آن مخمصه نجاتش بدهم، اما داد و 
بیدادهای مریم نگذاشت. چند بار جیغ زد که »تو کاریت 
نباشه، لابد یه‌چیزی می‌دونم که می‌ریزم!« و وقتی تسلیم 
شدم، آرام گفت »ویتامین کا داره. خونش رو بند میاره!«

توصیه‌های کلاس‌هایِ طبِ ســنّتی یــادش آمده بود. 
و من، شــاید برای اولین‌بار بود که این‌همه از دیدنِ رنگِ 

نارنجی، با ترکیب زردچوبه و خون، حالم بد شده بود.
لنگ‌ لنگان از خانه زدم بیرون و با مشت افتادم به جان درِ 
خانۀ همسایه‌مان، رضا. وقتی بچه‌هایِ همسایه بغلی و 
مهمان‌هاشان، مثلِ مور و ملخ از خانه ریختند بیرون، تازه 
فهمیدم داشتم چطور مشت می‌کوبیدم. کوچه‌ بن‌بست 
بود. این ترس افتــاد به دلم، که نکند جمعیت هی زیاد 
شود و تا بخواهم امین را از بین چشم‌ها و سؤال‌ها بیرون 

ببرم، وقت از دست برود.
عالــم و آدم ریختــه بودند توی کوچــه، الّ رضا. من هم 
هر چه زور داشــتم، ریخته بودم توی مشــت‌هام و به در 
می‌کوبیدم. بالأخــره رضا در را باز کرد. با دهانِ پُر گفت 
»چی شــده حاجی؟ وای! لباســت چرا خونیه؟ با کی 
دعوا...« نگذاشتم جمله‌اش را تمام کند. گفتم »رضا بِپّر 
ماشینُ روشــن کن. بچّه‌م داره از دست می‌ره!« و رفتم 
امین را از زیر دســتِ مریم کشــیدم بیرون. گفتم »برید 
تو. زود بر می‌گردیم.« مریم گفــت »بذار ما هم بیایم.«، 
اما من ابروهــام را درهم کشــیدم: »نمی‌خواد. می‌ریم 
درمونــگاه، دو تا بخیــه می‌زنیم، بر می‌گردیــم.« و در را 
مقابل چشم‌های نگران مریم بستم. رفتم سمت ماشین.

هــوا انگار کمی ابری بــود و باران نم‌نــم می‌بارید. رضا 
لقمه به دست، پاشــنۀ گیوه‌هایِ سفیدش را ور کشید. 
پرید پشت ماشین. بعد از هزار بار عقب‌جلو کردن،‌ و هُل 
دادن‌هایِ بچه‌ها، بالأخره ماشــین از کوچۀ پنج متری 
بن‌بســت بیرون آمد و ما سوار شدیم. رضا عاشقِ فردین 
بود. دوســت داشــت فردین صداش کنیــم. دور تا دورِ 
پیکانش عکس‌های فردین چسبانده بود. پشتِ پیکان را 
هم داده بود براش با شبرنگِ قرمز نوشته بودند »فردین 
خسته‌ست. بوق نزن!« و بالأخره بعد از کلی اِهنّ و تلپ، 

با فردینِ قراضه راه افتادیم سمت درمانگاه.
چشــمم خیره مانده بود به شیشــه پنجره. نگاهم هی 
گیر می‌کرد به کرکره‌هایِ پایین کشیده شده مغازه‌ها. 
تــا حالا ندیده بــودم که هیچ پیکانــی، این‌طوری عین 
فشنگ تند برود. رضا دستفرمان خوبی داشت. یکی دو 
ماشین را که مویی رد کرد، رسماً دست امین را فراموش 
کردم.. صورتم را چرخاندم سمت رضا. احتمالًا شوماخِر 
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رفته بود توی جلدش. گفتم »رضا، داداش، قربون 
دســتت، یه‌خورده یواشــتر! این‌جــوری باید یکی 
خودمونــو برســونه بیمارســتان!« و همین‌که رضا 
سرعتش را کم کرد، دنیا هم رفت روی دور آهسته. 
از بالای پلِ نیروگاه، گنبد و گلدســته حرم حضرت 
معصومه ظاهر شد جلوی چشم‌هام. توی آن بَلبشو 
و بهم ریختگی، آرامش سرازیر شد توی قلبم. رو به 
گنبد گفتم »بی‌بی جان! دیشب توی حرمت، توی 
دعا کمیل، ازت خواســتم زندگیم رو روبه‌راه کنی، 
و دخترم رو صحیح و ســالم بدی. اسمشم که گفتم 

قراره خانم‌معصومه بذارم.«
زبانــم به صلوات باز شــد. بی‌اختیار بغضم ترکید. 
خیلی‌وقت بود که این‌طوری گریه نکرده‌ بودم. توی 
حالِ خودم بودم که رضا پرید وسطِ خلوتم »گریه نکن 
حاجی! به خودت مســلط باش. چیزی نشده که. 
مگه خودت نمی‌گفتی این بی‌بیِ مُلک و ملکوت، هر 
چی ازش بخوای، نه تو کارش نیست!؟« حرفش به 

دلم نشست، اما از ترسم چیزی کم نشد.
از آن وقت‌هایی بود که دلم می‌خواســت بروم تویِ 
لاکِ خودم. خیره شــده بودم به چشم‌های نیمه‌بازِ 
امیــن. مردمک‌هاش باز شــده بــود. مویرگ‌هایِ 

چشمش، همه سرخ شده بودند.
ترسیده و آهسته گفتم »بابایی چیزی نشده ها! الآن 
می‌ریم درمونگاه، دکتر خوبت می‌کنه.« و حواسم را 
پرت کردم به رضا، که دستش داشت توی داشبورد 
زَلَم زِیمبواش پیِ سیگار می‌گشت، و انگاری راه هم 

داشت همین‌جوری کش می‌آمد.
تا برسیم، جان به لب شدم. در ماشین را کوبیدم به 
هم. امین را دو دســتی چسبیدم، که یکهو چشمم 
افتاد به دمپایی‌هام. ترکیبشــان با پیژامه و پیراهنِ 
خونی و قیافه آویزانم، احتمالًا فقط یک عکاس کم 
داشت. رضا رفت که ماشین را پارک کند و من ماندم 
و امین، که چشم‌هاش، پیِ حرکاتِ من دودو می‌زد.
پله‌های درمانگاه را یکی‌دوتــا کردم و یک راهروی 
نســبتاً بلند را دویدم. بدونِ ویزیت، رفتم توی اطاق 
تزریقات. پرســتار، یک زن گردالــوی چاق بود، که 
پاش لنگ می‌زد. اشاره داد »بخوابونش روی تخت.« 
بتادین را که کشید روی زخم، سری تکان داد و گفت 
»کارِ ما نیست. تاندونِ دستش کامل پاره شده. خدا 
کنه به عصبش نرســیده باشــه که او‌‌ن‌وقت بیچاره 
می‌‌شــید. ببریدش اورژانس بیمارستان کامکار«. 
دلم خالی شد؛ انگار آبِ پاکی را ریخته باشند رویِ 

دستم.
صدام را بلند کردم »یعنی چی آخه؟ پس شــماها 
کِــی بــه دردِ ما می‌خوریــد؟! کار ما نیســت یعنی 
چی؟« خونســرد برگشــت و گفت »آقای محترم! 
اینجا درمانگاهه! می‌دونی ساعت چنده؟« و ساعت 
مچــی‌اش را چرخاند رو بــه صورتم. عقربۀ کوچکِ 
سرخ‌رنگش، دوازدهِ شب را نشان می‌داد. نمی‌دانم. 
شاید حق با او بود. شاید امین باید ساعت دیگری را 
برای پاره کردن تاندونش انتخاب می‌کرد. شاید من 
هم باید نظــرم را در مورد درمانگاه عوض می‌کردم. 
یا شــاید او نمی‌فهمید اضطراب پدری که بچه‌اش 
با دســت خونی، بی‌حال افتاده توی بغلش، چقدر 

است که به زمان فکر می‌کرد.
روســریِ کِرمِ گُلــدار را از بــازویِ امین بــاز کردم. 

گذاشتم توی جیبم. ایستادم تا زخمش را پانسمان 
کند. دوباره بچه به بغل دویدم سمت در.

بیمارســتان کامــکار را بایــد می‌کوبیدنــد و از نو 
می‌ساختند. درب و داغان و قدیمی بود. کاشی‌هاش 
یکی در میان افتاده بودند. همین که رسیدیم، امین 
را دو دســتی سفت چســبیدم و دویدم تو. دستش 
خورد به درِ آلومینیومی. صداش درآمد. مجبور شدم 
بایستم. سرم را کج کردم و دستش را بوسیدم و گفتم 
»ببخشید بابایی!« بی‌تاب شده بود و من هیچ کاری 

نمی‌توانستم براش بکنم.
بیمارستانِ بی‌در و پیکری بود. باید پرونده تشکیل 
می‌دادیــم تا ویزیتش کنند. بی‌رمق نشســتم رویِ 
نیمکــت و رضا افتــاد پــی کارهــا. زل زده بودم به 
پانســمان‌های خونی، که صدای رضا برم‌گرداند به 
فضا »شــرمنده حاجی! پول همرام نیــاوردم. پول 

پیشت داری؟«
محکم زدم به پیشانی‌ام »منم با لباسِ خونه اومدم« 
و اضطــراب افتاد به جانم. رضا تکیــه داد به دیوار و 
گفت »حدس زدم شاید پول پیشت نباشه. هر چی 
هم به این یارو می‌گم که شــما اجازه بده فعلًا دکتر 

ببینتش، بعد پول میاریم واستون، قبول نمی‌کنه!«
تصمیم گرفتم خودم بروم صحبت کنم. بچه به بغل، 
از جام پاشــدم، اما رضا نگذاشــت. دستم را گرفت 
که »حاجی فایده نداره! گوشش بدهکارِ این حرفا 

نیست!«
دستم را کشیدم و گفتم »کار دیگری دارم.« و بلند 
شدم و از گوشی اورژانس زنگ زدم به خانه. نمی‌دانم 
بوق خورده بود یا نه، که مریم گوشــی را برداشــت. 

داشت زار می‌زد.
_»مصطفا کجایی؟ دارم می‌میرم! نامرد...«

»بیمارستان کامکار.«
_»امین چی شد؟«

»گوش بده. پاشو پول و موبایل منو بیار کامکار.«
_»باشه باشه الآن.«

و خداحافظی نکرده گوشی را قطع کرد. برگشتم 
و نشستم روی صندلِیِ سردِ فلزی. رضا هم رفت تا 
ســیگاری بکشــد. یک درصد هم خیال نمی‌کردم 
که این همه مریضِ اورژانسی را توی محوطۀ تقریباً 
هفتاد متریِ یک سالن، آن هم ساعت دوازدهِ شب، 
یک‌جا ببینم. ســالنِ انتظار پر بــود از مریض‌هایِ 
اورژانســی‌ای که طاق باز، دراز به دراز افتاده بودند. 

حتی حضور در آن‌جا هم، آدم را بی‌حال می‌کرد.
سر و صدا امانم را بریده بود. بین همه آن آه و ناله‌ها، 
داد و بیدادهای پسر جوانی که نزدیکم بود، بیشتر 
اذیتم می‌کرد. سرم را کج کردم تا وضع و اوضاعش 
را ببینم. دیدم پاش شکسته. چند تا پرستار دوره‌اش 
کرده‌اند. داشت به زمین و زمان دری‌وری می‌گفت 
و با آه و ناله‌هاش همه را بی‌تاب می‌کرد. با دیدنِ آن 

صحنه، روحیه‌ای هم که داشتم، از دست رفت.
چشــم‌هام بین مریض‌ها می‌چرخیــد که یکهو درِ 
اورژانس باز شــد. مریــم بود. چــادرش روی زمین 
کشــیده می‌شــد. داشت به ســمت من می‌آمد. از 
همــان دور گفــت »مصطفی چی شــده؟« چیزی 
نگفتــم، اما بغضم شکســت و مریم را ترســاند. دو 
دســتی زد تویِ سرش »چه خاکی تویِ سرم شده؟ 
چه بلایی سرش اومده مصطفا! دکترا چی گفتن؟« 

گریــه‌ام دیگر دســتِ خودم نبود. امــا آنقدر غصه و 
نگرانی توی چهرۀ مریم ریخته شده بود که فکر کردم 
هرجور شده باید خودم را جمع‌وجور کنم. دستم را 
گذاشتم رویِ لُپِ امین و گفتم »هیچی! رضا تشکیل 
پرونده داده. پولش مونده.« گفت که دمِ در پول را به 
رضا داده، و رضا دارد کارها را انجام می‌دهد، و برگه 
پذیرش را نشانم داد. نفر شماره 128 بودیم. بعد از 
کلی کش‌وقوس، تختی را برای امین آماده کردند. 
تختِ بغلی، مردِ جوانی بود که معلوم بود روستایی 
است. محرومیت توی چهره‌اش موج می‌زد. کسی 
همراهش نبود. دفترچه به دست، تک و تنها افتاده 

بود روی یک تخت. گوشه یک بیمارستان. 
توی تختِ این‌طرفی هم پســر بچه شش ساله‌ای 
چمباتمه زده بود. داشــت خون استفراغ می‌کرد. 
هیچ‌جــوره دل و جگرِ دیدنِ لخته‌هــایِ خونش را 
نداشــتم. سَــرَم را برگرداندم ســمت تلویزیونِ 55 
اینچیِ ال ای دی، که بالای ســرِ پرسنل، چسبیده 
شــده بود به دیوار. داشــت نود را نشــان می‌داد، و 
صداش به زور به گوشم می‌رسید. با دیدنِ فردوسی 
پور و خنده‌هاش حرصم گرفت. دوباره تمام اتفاقات، 

جلوی چشم‌هام شروع کرد به رژه رفتن.
همه چیز از آن مســتطیلِ سبز، با آن برنامۀ لعنتیِ 
»نود« شروع شــد. آن روز، پرســپولیس، استقلال 
را بــا ناداورى برده بود. من هم منتظر و پراضطراب 
نشسته بودم پای تلویزیون تا ببینم کارشناس‌ها در 
موردِ نامردیِ داور چه تحلیلی دارند. کاش لال شده 
بودم و به بچه‌ها نگفته بودم که برای بازی بروند اتاق 
بغلی. لَم داده بودم. شش دانگ حواسم به تلویزیون 

بود. گفته بودم »یکی برام چای بیاره!«
مریم بعد از چند دقیقه چایی را گذاشــت کنارم و 

تکیه داد به دیوار.
»چرا برا خودتم چایی نیاوردی؟«

_»حوصله ندارم«
»مریم دوباره شروع نکن! برا چی حوصله نداری؟!«

_»مصطفا، نمی‌گی مردم چی می‌گن؟! با این سنّ 
و سالمون بچه سوم دیگه نوبره والا!«

»چیکار به حرف مردم داری تو. من دختر دوســت 
دارم. این بچه دختره این‌دفعه. هر کاری کنی مردم 

در موردش لیچار می‌بافن.«
_»از کجا معلومه دختره؟ مگه علم غیب داری؟«

»دیشــب از حضرت معصومه تــوی دعای کمیل 
خواستم.«

_»مصطفا خیلی خودخواهی! یه چیزی بگم دعوا 
نمی‌کنی؟«

»لا اله الا الله. چی می‌خوای بگی؟«
_»می‌گن یه نوع آمپول هســت كه اگه ازش دو تا، 
اونم به فاصله نيم ساعت بزنم، احتمالِ از بين رفتن 

بچه وجود داره.«
»ساکت! این حرفا رو کدوم اَلدنگی بهت یاد داده!«

_»تو کــه نمی‌دونی بچه زاییدن چه پــدری از آدم 
درمیاره! می‌دونی الآن چند سالمونه؟«

»بس می‌کنی یا نه؟! چه ربطی به ســن داره؟ بذار 
نودُ ببینیم.« 

مریم سینیِ چای را هُل داد »به تو هم می‌گن مرد! 
مرده‌شــورتو ببرن با این نود، کــه از همه چی برات 

مهم‌تره.«
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»بدبخت! این آمپولا یا می‌زنه خودتو می‌کشه یا بچه 
رو ناقص می‌کنه!«

_»می‌گن اگه اصلِ آمپوله گیرمون بیاد، این‌جوری 
نیست!«

»داری کفرِ نعمت می‌کنی زن!«
_»من کاری به این کارا ندارم. یک کلام، ختم کلام، 
بچه نمی‌خوام! همینی که گفتم... هر وقت خواهرم 

بچه سوم آورد، منم میارم.«
»حالا که این‌جوره، منم یک کلام، ختم کلام، بچه 
می‌خوام! تازه‌‌شــم خودت بودی همش می‌‌گفتی 
خدا یه دختر بده دیگه جفتمون جوره. دو تا پسر، یه 

دختر. حالا که داده ناشکری می‌‌کنی؟!«
_»مگه ظرف چینیه که یه دست بشه؟! حالام من 
یه غلطی کردم؛ یه وقتی یه چیزی گفتم تو همش بُل 

بگیر. بعدشم از کجا معلوم دختر باشه.«
»گفتم که. دیشب با بی‌بی صحبت کردم. اسمش 
رو هم گذاشتم خانم‌‌معصومه. ان‌‌شاء‌الله که دختره.«
»با ان‌شــاءالله ماشــاءالله چیزی درست نمی‌‌شه! 

می‌‌دونی چیه؟ اصلًا خدا با من لجه!«
»حرفِ مُفت نزن الکی. الان دو ماه و بیســت روزه 
كه بچه داره توي شكمت زندگي میك‌‌نه! می‌‌فهمی 

اینو؟ ناشکری نکن!«
_»تــو نمیخواد جوشِ منو بزنــی! دیگه نمی‌‌خوام 

حتی یک کلمه از اون فکرهاتو بشنوم.«
مریم سرش را گذاشت رویِ بالش. پتو را کشید رویِ 
سرش. پتوش را تکان دادم و گفتم »خانم‌‌معصومه 

چیزیش بشه حالیت می‌کنما.«
پتو را تا گردنش پایین آورد و گفت: »حرفات تموم 
شــد؟ حالا صدایِ اون تلویزیونُ بِبر تــا بخوابم.« و 
نفسِ عمیقی کشید و آهسته گفت »بالاتر از سیاهی 
که رنگی نیســت.« و چیزهایِ دیگــری هم زیرِ لب 

گفت که نشنیدم.
کنترل را محکم کوبیدم روی زمین »دیگه شورِ همه 

چیو در آوردی! اَه.«
امین و میثم، داشتند مثل همیشه توی اتاق بغلی، 
با هم کشــتی‌کج می‌‌گرفتند، که صدایِ شکســته 

شدنِ شیشه، ترس را انداخت توی جانم. 
دربِ شیشــه‌‌ایِ اورژانــس باز شــد. پیرمــردی با 
پلک‌‌هایِ افتاده آمد بیرون. لباس پرستاری پوشیده 
بود. پیراهنِ کاموایی‌اش از زیرِ یقه‌اش بیرون زده بود.

»شمارۀ 129-128-127-126 بیان داخل.«
درِ فنری اورژانس را با شانه‌‌هام هُل دادم و رفتم تو. 
دکتری با قدّ بلند و چهرهای جدّی نشسته بود توی 
سالن. تا لباسِ خونیِ امین و من را دید، خودش را از 
صندلی کَند و آمد جلو »بذارش رویِ تخت. چیکار 

کردی با بچه؟!« و پانسمان را باز کرد.
»آخ آخ باید ســریع عمل شــه. تازه معلوم نیســت 
درست بشــه. طفلِ معصومُ نگاه کن تو رو خدا؛ به 
چه روزی افتاده!« احساس کردم دیگر چیزی برایِ 
از دســت دادن ندارم. افتــادم رویِ تخت. تا آن روز، 
هیچ‌‌وقت آن‌طوری مثلِ مــادر‌ مرده‌‌ها گریه نکرده 

بودم.
»دســتم به دامنت آقای دکتر! خدا خیرت بده یه 

کاری بکن. بچه‌‌ست، از دست نره.«
دکتــر چشــماش را با کفِ دســت محکــم مالید. 

خمیازه‌‌ای کشــید و گفت »سریع ببریدش بخش، 
پیشِ دکتر جلالی. امشب شیفتشه. کارش حرف 
نداره« امین را روی برانــکاردِ چرخ‌دار خواباندم. از 

اورژانس رفتیم بیرون.
درِ ورودیِ اصلیِ بیمارســتان را برامان باز کردند. 
چند تا همراه مریض، داشتند به نگهبانی خواهش و 
التماس می‌‌کردند که بگذارند بروند مریض‌‌هاشان را 

ببینند. ما راه افتادیم به سمت بخش.
مریم دستِ امین را گرفته بود و همین‌‌طور که داشت 

انگشتاش را می‌‌بوسید گفت:
»مصطفی! نکنه خدا خواسته با این اتفاق بهمون 
بگــه که برای ایــن کوچولو ناشــکری کردین، اینم 

چوبش؟«
لب‌هــام را گزیــدم »نمک نپــاش رو زخمــم. نگو 
این‌جــوری. خدا مثلِ ما آدما نیســت که... حرص 
نخور!« سرم را به طرفِ آسمان بردم و به مریم گفتم: 
»چی می‌‌گی برا خودت. من دلم روشنه. سپردمش 
به بی‌‌بی. مگه بی‌‌خیالمون می‌‌شــه! بارونم که داره 

میاد. رحمتِ خداست...«
دکتر جلالی اتاق عمل بود. می‌‌گفتند دو سه تایی 

عمل دارد. طول کشید تا برسد.
»آقای دکتر یه لحظه ببخشــید، می‌‌شه بچه ما رو 
ببینید؟« دکتر همین طور که کلاه و دستکشش را 

در می‌‌آورد، گفت »باشه میام، چند لحظه دیگه.«
»انگشت‌هاتو تکون بده.«

»بابایی انگشتاتو تکون بده.«
انگشــت‌‌های امیــن تــکان نمی‌‌خوردنــد. دکتر 
همانطور که داشت پوستِ لبِ پایینش را با دندانش 
می‌‌کَنــد رو به من کرد و گفت »برو برگۀ رضایتت رو 

برای عمل پُر کن؛ تا صبح دست به کار شم!«
یکی دو ثانیه مکث کردم و گفتم: »آقایِ دکتر! صبح 

چرا؟ اوضاعش خوب نیست...«
»آقــایِ محترم! خســته‌‌م الآن. بچه‌‌ســت. کارش 
ظریفــه. خســتگی از دقتم کم می‌‌کنــه. یه چرتی 
می‌‌زنم، سر حال میام عمل می‌‌کنم. فقط خدا کنه 
عصبش کار کنــه.« دکتر رفت. رویِ نیمکتِ حیاطِ 
بیمارســتان تسبیح به دست نشســتم و زل زدم به 
درختِ بیدی که جلویِ چشمام توی باد می‌‌رقصید. 
گریه‌‌ام بند نمی‌‌آمد. تا حالا این‌طوری دست به دامنِ 
بی‌‌بی نشــده بودم »بی‌‌بی جان! خــودت نگامون 

کن.«
دَم‌دم‌های ســاعت چهار صبح بود که مریم هم آمد 
کنــارم، زیر درخت بید مجنون. چادرش حســابی 

خاکی شده بود.
»مسکّن زدن خوابش برده.«

یکهــو خنده‌‌ام گرفــت. و خنــده و گریــه‌‌ام با هم 
قاطی شد. گفتم »پدر سوخته رو ببین نصفِ شبی 

چه‌‌جوری اسیرمون کرده!«
مریــم ســرش را گذاشــت رویِ شــانه‌‌ام و گفــت 

»مصطفی، خدا یعنی ما رو می‌‌بخشه؟«
»مگه ما چیکار کردیم؟«

»نمی‌دونم...« کــه یکی داد زد »آقایِ ســلیمانی 
کجایید؟ پاشید بیاید پســرتون رو آماده کنید برای 

اتاقِ عمل.«
مریم را فرستادم و خودم رفتم سمت نمازخانه. دو 

رکعت نماز خوانــدم. از صمیم قلب. بعدش خودم 
را رساندم به سالنِ انتظارِ اتاقِ عمل. چند دقیقه‌ای 
که گذشت، برادرم همراه میثم سر رسید. می‌‌گفت 
میثم چند باری زنــگ زده و گفته »عمو بیا منو ببر 

پیشِ امین. همه‌ش خوابم نمی‌‌بره!«
میثم را بغل کردم »بابایــی! از خدا بخواه که حالِ 

داداشی رو خوب کنه!« 
»بابا خودت مگه همیشه نمی‌‌گی خدا مهربونه؟«

ســرم را برگرداندم. حرفی نداشــتم برایِ گفتن. 
موهــاش را مرتّــب کردم. ســرش را چســباندم به 
سینه‌‌ام. دیوارِ روبروم یک منظرۀ شاد بود، پر از چمن 
سبزِ خوشرنگ، با یک خانۀ سفید و یک آسمانِ آبی 
و دسته گل‌‌هایِ رنگارنگ که انگاری از دیوار بیرون 

زده‌‌اند.
دو ساعت از عمل گذشته بود که درِ آبیِ اتاقِ عمل 
باز شد. به چشم‌‌های دکتر خیره شدم، بلکه بتوانم 
وضعیتِ امین را از توشــان دربیاورم؛ اما نمی‌‌شــد 

چیزی را از حالتشان خواند. 
دکتر داشــت دستکش‌‌هاش را در می‌‌آورد. منتظر 
بودم که خودش حرفی بزند، اما نزد. نمی‌‌دانســتم 
باید چه بگویم. کلمات مثلِ ســنگریزه توی دهانم 
خِرت خِرت می‌‌کردند. کرخت بودم. پاهام را حس 
نمی‌‌کردم. با تمامِ سلول‌‌هایِ شبکیه‌‌ام خیره شده 
بودم به ماسکِ صورتِ دکتر. پسِ کلّه‌ام گِز‌گِز می‌‌کرد 

و بالأخره به زبان آمدم »دکتر عمل چطور بود؟« 
»چی بگم والا!«

»یعنی چی؟!« و شــروع کرد به راه رفتن. دستش 
را نگه داشــتم: »آقایِ دکتر تو رو خدا!« ماسک را از 

صورتش پایین کشید:
»سابقه نداشت این‌جوری.«

مریم با چشــمانی از حدقه در آمــده، آمد کنار من 
ایستاد »مصطفا چی می‌گه دکتر؟«

شــانه‌‌ام را بالا انداختم. دل تویِ دلم نبود. داشتم 
می‌‌ترکیدم. از اضطراب. از ترس. 

دستش را گذاشت رویِ شانه‌‌ام: »اصلًا خون‌ریزی 
نداشت. عصبش هم تقریباً جواب داد!«

دســتم را کشــیدم روی ســرم. تپش قلب گرفتم. 
گفتم: »یعنی مشکلی نیست؟ تمومه؟«

دکتر، همین طور که بُهت‌‌زده می‌‌رفت، ســرش را 
برگرداند »تموم که نه! باید چند جلسه برای کنترلِ 
عصبش بیاریش.« دســتی کشــیدم روی خیسی 
چِشــم‌‌هام. میثم خودش را چسبانده بود به پاهام. 

پیراهنم را توی دستش گِره زده بود.
»بابا امین خوب شــده؟« صورتم را گذاشــتم روی 
صورتش. ماچش کردم. همین‌طور که توی آغوشم 
گرفته بودمش با صدای بلند گفتم »بی‌‌بی ممنونم 

ازت.«
دکتــر که رفت، مریم هم رفت ســمتِ اتاقِ عمل و 
ایستاد رویِ انگشــتانِ پاهاش، تا از پنجرۀ کوچکِ 

روی در، اتاقِ عمل را نگاه کند.
یک لحظه چشــم‌‌هامان به هم گره خــورد. هر دو 
خندیدیم. پنجه‌‌هام را از خوشــی توی هوا مشــت 
کردم و به مریم نشــان دادم. خندیــد و آمد روبه‌روم 
ایســتاد. من هم آرام، شکمِ مریم را بوسیدم و گفتم 

»دمت گرم خانم‌معصومه.«
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در چه موقعیت‌هایی می‌توان مچِ انتقادگرِ درون 
را گرفت؟

انتقادگــرِ درون، در برخــی اوقــات و موقعیت‌هــای 
خاص، شــروع به گفت‌و‌گوی درونی بــا فرد می‌کند: به 
عنوان مثــال، تصاویری را در ذهــنِ او خلق می‌کند که 
آسیب‌رســان هستند؛ ذهنِ او را با یادآوریِ شکست‌ها و 
ناکامی‌ها بمباران می‌کند؛ واژه‌ها و کلماتی را برای فرد 
تداعی می‌کند که اشتباهاتِ فرد را به رُخَش می‌کشند؛ 
در نهایت، حــس و ادراکی را در فرد به وجود می‌آورد که 
خودش را بیهوده و بی‌فایده ببیند. این موقعیت‌ها غالباً 
وقتی اتفاق می‌افتند که فرد در یک موقعیتِ حســاس 
باشــد: مثلًا در شــرایطی که احســاس می‌کند آسیب 
دیده، طرد شده، شکست خورده و یا تأیید نشده است؛ 
در موقعیت‌هایی که احساس می‌کند تحت تسلط یک 
فــردِ قوی‌تر از خودش قرار دارد؛ وقتی‌که حس می‌کند 
فرد دیگری را عصبانی کرده است؛ زمان‌هایی که به فاز 
دفاعی رفته یا مورد انتقاد قرار گرفته اســت؛ اوقاتی که 
تحت‌تأثیر فرد دیگری قرار گرفته؛ یا زمان‌هایی که کار و 

رفتار اشتباهی را مرتکب شده است. 
آیا نشــانه آشــکاری وجــود دارد کــه ثابت کند 
انتقادگرِ درون، مشــغول گفت‌و‌گــوی درونی با فرد 

است؟
کار و فعالیت‌هــای انتقادگرِ درونی پنهانی اســت و در 
لابــه‌لای خودگویی‌هــای درونیِ فرد پنهان می‌شــود. 
بنابراین شــنیدن و شناساییِ صدای او آسان نیست. اما 
با این‌همه، یک علامتِ هشــدارِ بسیار جدی وجود دارد 
که یادآورِ حضورِ انتقادگرِ درونی اســت، و آن »احساس 
افسردگی« است. زمان‌هایی که فرد خودش را به شدت 
غمگین می‌بیند، احســاسِ سرحال نبودن می‌کند و به 
این نتیجه می‌رسد که انسانِ شایسته‌ای نیست، فعالیتِ 

انتقادگرِ درون در او جدی است.
چرا آمادگیِ روانیِ افراد، در برابر حملاتِ صدایِ 

درونیِ منفیشان پایین است؟
صدای درونیِ منفی، دشــمنی اســت که نقــاب زده و 
انگیزه و هدف خودش را پنهان کرده اســت. بی‌اطلاع 
بودن از کارکردِ انتقادگرِ درونی، باعث می‌شود که افراد 
نتوانند آن‌چنان که باید، خودشــان را در برابر او تجهیز 

کنند و در نتیجه، مقهورِ پیام‌ها و حملاتش شوند.
با ذکر مثال، روشــن کنید که چطور می‌توانیم 

هزینه حملاتِ انتقادگرِ درون را برآورد کنیم؟
به عنوان مثال، باعث می‌شود که ما بعد از شنیدن انتقاد، 
حالتِ دفاعی به خودمان بگیریم و رابطه‌مان با دیگری را 
پُر تنش کنیم. باعث می‌شود در مقابل بدرفتاریِ دیگران، 
پرخاشــگری کنیم و ما نیز در مقابل، به بدرفتاری دچار 
شویم. دیگران را ســرزنش کنیم. قاطعانه رفتار نکنیم، 
چون از واکنش دیگران می‌ترســیم. خودمان را دســتِ 
پاییــن بگیریم و با افــرادِ بالاتر از خودمــان رابطه برقرار 
نکنیم. مضطرب باشــیم. فکر کنیم دوست‌نداشــتنی 
هستیم. از شــروع هر اتفاق جدیدی هراسناک باشیم و 

دائماً نگران باشیم که نکند خرابکاری به بار بیاوریم.
در واقع، تمام این معضلات، دستاوردِ گوش سپردن به 
صدای درونیِ منفی اســت و هزینه‌های زیادی را به فرد 

تحمیل می‌کند.
چطور می‌توانیم با تأکید بــر ارزشِ خودمان، به 

حملاتِ انتقادگرِ درون پاسخ بدهیم؟
اگر فرد بتواند به این درک برسد که ارزشِ وجودی‌اش، 
هیچ ارتباطی با میــزانِ موفقیت‌هایش ندارد، رفته‌رفته 
جواب‌های دندان‌شکنی برای حملاتِ انتقادگرِ درونش 
پیدا خواهد کرد. مثلًا متوجه می‌شود که بالذات ارزشمند 
است؛ کسی اســت که از احساس برخوردار است، فکر 
می‌کند، و برای زنده ماندن و رشد خودش تلاش می‌کند. 
به این نتیجه می‌رسد که با وجودِ نقص‌‌ها و کاستی‌هایی 
که دارد، انسانِ خوبی است؛ چون درد و رنج را احساس 
می‌کند و قادر به عشق‌ورزی و محبت کردن است. تکرار 
چنین یافته‌هایی به تدریج باعث می‌شود که فرد، خودش 
را با انسان‌های دیگر نیز، همراه و هم‌مسیر ببیند. بداند 
که همه انسان‌ها، با هر عملکرد و رفتاری، در تلاشند که 
زندگی کنند و به این دلیلِ ســاده، هر انسانی ارزشمند 

است و نباید ارزش او را با عملکردهایش سنجید.
چطور می‌توانیم با بی‌نیازی از انتقادگرِ درون، او 

را ناتوان کنیم؟
فرد باید یاد بگیرد نیاز بــه انجامِ عملِ صحیح را، بدونِ 
شماتت‌های صدای درونی منفی‌اش برآورده کند؛ مثلًا 
ارزش‌ها و قوانینِ زندگی‌ خودش را با توجه به موقعیتی 

که دارد تعریف کند و در نتیجه، اجازه ندهد که بایدها و 
نبایدهای زندگی‌اش، از جایی دیگر به او تحمیل شوند.

فرد بایــد یاد بگیرد که نیازش به خوب بــودن را، بدونِ 
مقایسه خودش با دیگران تأمین کند؛ به این صورت که 
از معیارهای کمال‌گرایانه‌اش فاصله بگیرد و با معیارهای 

واقع‌بینانه‌تر به ارزیابیِ وضعیتی خودش بپردازد.
فرد باید یاد بگیرد که نیازش به موفق بودن را، به روشی 
ســالم‌تر برآورده کنــد؛ یعنی خــودش را با عملکردش 
نســنجد. تلاش کند اهدافِ در دســترس و مناسبی را 
انتخاب کند. و علاوه بر این، برای برانگیختنِ خودش، 
راهی غیر از انتقاد و ســرزنشِ خودش پیدا کند. مثلًا به 
موفقیت‌هایی که به دست آورده فکر کند. موفقیت‌هایی 
که در آینده به دســت می‌آورد را در ذهنش تصویرسازی 

کند.
فرد باید یاد بگیرد که نیازش را برای کنترل احساساتِ 
بد، به گونه‌ای دیگر برطرف کند. مثلًا به جای این‌که 
برای بی‌نقص شــدن تلاش کند تــا بتواند خودش را 
باارزش ببیند، فقط لازم اســت که خودش را بالذات 
ارزشــمند بدانــد. به جــای این‌که خــودش را از یک 
کار ناامید کند تا از شکســت ترســی نداشــته باشد، 
شکست‌های خودش را به گونه‌ای دیگر تعبیر و تفسیر 
کند. به جای این‌کــه از دیگران فاصله بگیرد تا ترس 
از طرد شــدن را در خــودش کم‌رنگ کند، روش‌های 
معاشرت با دیگران را یاد بگیرد و از ذهن‌خوانی پرهیز 
کند. تلاش کند. به جای این‌که از خودش خشمگین 
شــود تا از درمانده شدن در مقابل دیگران جلوگیری 
کند، یاد بگیرد که خواســته‌ها خــودش را ابراز کند و 
نیازهای خودش را بیان کند. به جای این‌که خودش 
را تنبیه کند تا عذاب وجدانش را از بین ببرد و احساس 
گناه نداشته باشد، یاد بگیرد که چارچوب و ارزش‌های 
مشخصی را برای خودش تعیین کند و بر اساس آن‌ها 
عملکرد خودش را ارزیابی کند. به جای این‌که خودش 
را سرزنش و تحقیر کند تا درد ناشی از ناکامی‌هایش 
را تخلیه کند، بــه ارزش‌های ذاتیی خودش فکر کند 
و بــه یاد بیــاورد که هر تصمیمی که گرفتــه، با توجه 
به دانســته‌های فــرد، بهترین تصمیمی بــوده که او 

می‌توانسته بگیرد.

ریحانه سادات کتابچی:

لازم است اهدافِ انتقادگرِ درونمان را 
کشف کنیم

ریحانه ســادات کتابچی، فوق لیسانس روان‌شناســی عمومی، با ذکر برخی 
توضیحات و مثال‌ها، به بیانِ دقیقِ مسأله »تسلّط بر انتقادگرِ درون« و تشریح 

نکات مبهم آن پرداخته است.
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برای غالب شــدن بــر انتقادگــرِ درون، گذر از 
چند مرحله ضروری اســت، که به طور خلاصه 

می‌توان آن‌ها را شامل سه بخش دانست:
1. آگاهی به انتقادگرِ درون

انتقادگرِ درون، همیشــه خــودش را لابه‌لای 
خودگویی‌های یک‌طرفــه فرد پنهان می‌کند و 
در یک موقعیتِ خاص و حســاس، آســیبِ مد 
نظرِ خودش را به او وارد می‌کند. به این ترتیب، 
فرد باید برای مسلط شدن بر انتقادگرِ درون، در 
وهله اول، نســبت به کیفیتِ حضورِ آن هوشیار 
باشد. یعنی بتواند از میانِ خودگویی‌های مثبت 
و یا معمولی )خنثی(، صــدای درونیِ منفی را 
شناسایی کند تا بتواند در مراحلِ بعد، آن را به 
دام بیندازد. در حالــتِ عادی، خودگویی‌های 
فرد دائماً وجود دارد، اما صدای انتقادگرِ درون، 
زمان‌هایی بلند می‌شود که فرد در حالِ تفسیرِ 
تجربیــات و آموخته‌هــای خویش اســت، یا به 
حل مســأله فکر می‌کند، و یا برای آینده طرح‌ 

می‌چیند.
2. به دام انداختنِ انتقادگرِ درون

وقتی فرد یــاد می‌گیرد که نســبت به حضور 
انتقادگرِ درون گوش‌به‌زنگ باشــد، می‌تواند به 
تدریج، موقعیت‌های حمله او را نیز شناســایی 
کند و در نتیجه، او را قبل از آســیب‌زدن به دام 
بینــدازد. به عنوان مثال، فــرد رفته‌رفته به این 
نتیجه می‌رســد که صدای درونــیِ منفی‌اش، 
زمانی آشــکار می‌شــود که بــا افرادِ ناآشــنا یا 
قدرتمندتر از خودش روبه‌رو می‌شود. و بر همین 
اساس، می‌تواند قبل از حمله انتقادگر، خودش 

را از مخمصه بیرون بکشد.
3. ناتوان کردن انتقادگرِ درون

صدایِ درونی منفی در هر فرد، برای این وجود 
دارد که فرد را به سمتِ یک مسیرِ خاص حرکت 
بدهد. درون‌مایه انتقادهای انتقادگرِ درون، پرده 
از مســیرِ مد نظرش برمی‌دارد. به عنوان مثال، 
انتقادگرِ درونِ برخی از افراد، در تلاش است که 
به فرد برای پیشرفت کردن انگیزه بدهد. برخی 
افراد تلاش می‌کنند که با نهیب‌های انتقادگرِ 
درونشان، از طرد شــدن یا شکست خوردن در 
امان بماننــد. برخی دیگر مایلنــد که با کمک 
صدای درونیِ منفی‌شان، از احساس گناه خارج 

شوند و به نوعی، در مسیر درست قرار بگیرند و 
باقی بمانند. در هر صورت، آشــنایی با الگویِ 
عملکردیِ انتقادگــرِ درون، کمک می‌کند که 
فرد، بهتر در راستای ناتوان کردنش قدم بردارد. 
مسیرِ ناتوان کردنِ انتقادگرِ درون را می‌توان در 

سه مرحله خلاصه کرد:
اول؛ شناســاییِ هدف انتقادگرِ درون: در این 
مرحله، فرد باید درست مانند یک کاراگاه یا فردِ 
غیب‌بیــن، تلاش کند نقابِ انتقادگــرِ درون را 
بیندازد و از رازِ پنهانی‌اش باخبر شود، انگیزه‌اش 
را بشناسد، و دستش را رو کند. شناساییِ نیتِ 
انتقادگرِ درون، باعث می‌شود که اعتبار و جدیتِ 
او، به شــدت زیرِ ســؤال برود. وقتی فرد نسبت 
به صداقت و مهربانیِ صدای درونی‌اش شــک 
می‌کند، با بدبینیِ بیشتری با او مواجه خواهد 
شد و در نتیجه، از حملات و تنش‌هایی که ایجاد 

می‌کند، کم‌تر آسیب خواهد دید.
دوم؛ پاســخگویی به حملاتِ انتقادگرِ درون: 
انتقادگرِ درونی هر فرد، ابتدا توسطِ اطرافیانش 
ساخته و پرداخته می‌شــود و بعدها، به عنوانِ 
سرزنشگری درونی، از درونِ خودِ فرد ادامه پیدا 
می‌کند. پاسخگویی به حملاتِ انتقادگرِ درون، 
از این‌رو مورد نیاز اســت که فرد، باید شــالودهِ 
ناســالمِ ذهنــی‌اش را تکذیب کند کــه بتواند 
پی‌ریزیِ تازه‌ای برای تفکراتش داشــته باشد. 
زمانی که فرد متوجه شــود نباید قضاوت‌های 
انتقادگرِ درونش را باور کند، در جســت‌و‌جوی 
ابزارهایی بــرای غلبه کردن بر صداهای منفیِ 
انتقادگر خواهد بود. این ابزارها، باید قادر باشند 
انتقادگرِ درون را ســاکت کنند و به این ترتیب، 
شــرایط را برای بهبود عزت نفــسِ فرد فراهم 

بیاورند.
یکی از این ابزارها، برآوردِ میزان آسیبی است 
که بعد از پذیرشِ انتقادگرِ درون به فرد تحمیل 
می‌شــود. در واقــع، فرد خودش را در اســارتِ 
انتقادگــرِ درون گیــر می‌اندازد چــون به مفید 
بودنِ انتقــاداتِ او باور دارد. بــا این وصف، اگر 
خســارت‌هایی که صدای درونیِ منفی به فرد 
وارد می‌کنــد، مدّ نظر قــرار بگیرند، می‌توانند 
تأثیرِ بسیار زیادی بر بی‌اعتبارسازیِ انتقادات و 
سرزنش‌های او داشته باشند. اما چیزی که در 

مورد این ابزار وجود دارد این اســت که تخمینِ 
آســیبِ انتقادگر، نمی‌تواند صدای او را به طور 
کامل ســاکت کند، بلکه این امکان را به وجود 
می‌آورد که حمــاتِ بعدیِ او، ســهمگین‌تر و 
سنگین‌تر باشــند. علاوه بر این، فرد می‌تواند 
با اســتفاده از یک ابزارِ دیگر، در برابر انتقادگرِ 
درونش قد علم کند و به عبارتی، پاسخِ حملاتِ 
گاه و بی‌گاهش را بدهد. این ابزار، تمرکز و تأیید 
بر ارزش‌هاســت. اگر فرد یاد بگیرد، که تنها به 
دلیلِ »انســان بودن«، ارزشمند است، متوجه 
می‌شود که نفسِ ســعی و تلاشش برای انجامِ 
یک زندگیِ درست، نشــان‌دهنده ارزشمندیِ 
اوســت؛ یعنــی نیازی نیســت که رفتار یــا کارِ 
ارزشمند و خارق‌العاده‌ای انجام بدهد تا انسانِ 
ارزشمندی شمرده شــود، و صِرفِ موجودیت 
داشــتنش، به او ارزش و اعتبار داده اســت. با 
این طرزِ تفکر، فرد متوجه می‌شود که می‌تواند 
خودش را تأیید کند، چون می‌بیند بالذات هیچ 
ایرادی ندارد و آدمِ خوبی است. این ابزار، به فرد 
کمک می‌کند که در برابر حملات و آسیب‌های 
انتقادگرِ درون، حقایقی را جایگزین کند که از 
جنسِ خودارزشــمندی هستند و می‌توانند به 
تدریج، صدای انتقادگرِ درونی را خاموش کنند.

سوم؛ بی‌نتیجه کردنِ صدایِ انتقادگرِ درون: 
حملاتِ صــدایِ منفــیِ درون، زمانی متوقف 
می‌شود که فرد بتواند خودش را از پیشنهادات 
و انتقاداتِ این صدا بی‌نیاز ببیند. اگر فرد بتواند 
نیازهای بنیادیــنِ خودش را، از قبیــلِ نیاز به 
احساس امنیت، خوب بودن، تأیید و موفقیت، 
از طریــقِ دیگری، به غیر از روش‌های ناســالم 
و مقطعــیِ انتقادگرِ درون بــرآورده کند، آن‌گاه 
می‌توانــد صدای آن را برای همیشــه خاموش 
کنــد. وقتی جمــاتِ انتقادگــرِ درون کارایی 
نداشته باشند، ناخودآگاه بود یا نبودش برای فرد 
بی‌تأثیر خواهد بــود، و این اتفاق، همان‌چیزی 
اســت که لازم اســت رخ بدهد. وقتی جایگاه، 
نقش و موقعیتِ صدایِ درونی منفی مخدوش 
می‌شــود، فرد دلیلی برای تکیــه و تأکید بر آن 
نخواهد داشت، و در نهایت، با نادیده گرفتنِ این 
صدا، به دنبالِ جایگزینِ دیگری برای احتیاجاتِ 

خودش خواهد گشت.

محمد سهیلی راد
)کارشناس‌ارشد روان‌شناسی(

تسلّط بر انتقادگرِ درون
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6. تفکر نگرانی: در این مکانیســمِ فکری، فرد به 
خاطرِ همه‌چیز، نگران، ناراحت و عصبی اســت. 
نگرانیِ دائمی، ســبب می‌شــود که فــرد در یک 
اضطرابِ تمام‌نشدنی گیر بیفتد. این نگرانی‌ها از 

دو موضوعِ کلی نشأت می‌گیرند:
اول: فــرد بر این باور اســت که هر لحظه در خطر 
است. او همه‌چیز را به صورت بالقوه برای خودش 
تهدید به حســاب مــی‌آورد. و بــرای این‌که بتواند 
آرامــش را به خودش برگرداند، ســعی می‌کند به 
رفتارهای اطمینان‌بخش دســت بزند، شــروع به 
پیش‌بینیِ اتفاقات می‌کند، یا حتی با تفکر درباره 
بدترین اتفاقاتِ ممکن، ســعی می‌کند خودش را 
برای هر موقعیتی آماده کند. به عنوان مثال، برای 
این‌که نگرانی‌اش را در مورد سلامتیِ اطرافیانش 
کنتــرل کند، تا جای ممکن آن‌ها را چک می‌کند. 
بــرای این‌که خودش را از خطــرات دور کند، از هر 
اتفاق تازه یا موقعیتِ پرچالشی دوری می‌کند. در 
نتیجه، بــه تبعاتِ این اجتناب‌ها دچار می‌شــود: 
از پیشــرفت بــاز می‌ماند، عزت نفســش کاهش 
پیدا می‌کند، به انزوا دچار می‌شــود و از یادگیریِ 

موضوعات و موقعیت‌های تازه محروم می‌شود.
دوم: فرد بر این باور اســت که هر موضوعِ تازه‌ای، 
عاملــی بــرای شــکل‌گیریِ اضطرابِ تازه اســت 
و هــر تغییــری می‌تواند نگرانی‌هــای جدیدی در 
او بیافرینــد؛ در نتیجه، از هر چیــزِ غیر منتظره و 
ناشناخته‌ای اجتناب می‌کند و در مقابل، نمی‌تواند 
در برابر امور ناشــناخته و غیر منتظره نیز، رفتار و 
عملکرد مناســب را از خودش بــروز بدهد. در این 
مکانیســمِ فکری، فرد نمی‌تواند به هیچ‌عنوان بر 
توانایی‌هــای خــودش تکیه کنــد و روی وضعیتِ 
خودش حساب کند. او با توجه به سیستمِ فکری‌ای 
که دارد، پیش‌بینی‌هایی می‌کند که کم‌تر مطابق با 
واقع هســتند و به همین دلیل، در مواقع بحرانی، 
قادر نیست هیچ اقدامِ جدی‌ای صورت بدهد و به 
شدت ســردرگم و آشفته می‌شود. پیش‌بینی‌های 
فردی که به اضطرابِ عمومی دچار شــده اســت، 
غالباً به صورت زنجیره‌ای از افکارِ پیش‌رونده ادامه 
پیدا می‌کنند و با همین شدت هم احتمالِ اشتباه 
بودنشان بالا می‌رود. پیش‌بینی‌های غلط و ناتوانی 
در کنترل موقعیت، باعث می‌شود که فرد، رفته‌رفته 
نتواند توانایی‌های خودش را جدی بگیرد و با فقدانِ 

عزت نفس روبه‌رو شود. 

ویژگی‌هــای‌ اضطراب: فــردی که با مکانیســمِ 
نگرانــی درگیر اســت و اضطــراب دارد، علاوه بر 
پریشانی و تنشــی که در روانش احساس می‌کند، 
دردهــا و رنج‌هایی را در جســمش نیز احســاس 
می‌کند. توجه به این ویژگی‌ها، می‌تواند به عنوان 
علائم هشــداردهنده اضطراب مد نظر باشند و به 
فرد یادآوری کنند که مکانیســمِ نگرانی‌اش شروع 
به فعالیت کرده اســت. برخی از این علائم، برای 
بســیاری از افراد، شناخته‌شــده و ملموســند، از 
جمله انقباضــات، دردها و تنش‌هــای عضلانی، 
رعشه اندام‌ها، تپش قلب، تعریق بدن به ویژه کف 
دست‌ها، سرگیجه و افت فشار، خشک‌شدن دهان و 
چیزهایی از این دست. اما برخی دیگر از این علائم، 
شناخته‌شده و ملموس نیستند و به این خاطر، افراد 
به راحتی از کنارشــان می‌گذرند و بهره کافی را از 
وجودشــان نمی‌برند. به عنوان مثال، لحظاتی که 
فرد در آن‌ها بســیار هیجان‌زده است، لحظاتی که 
واکنش‌های بسیار افراطی یا تفریطی‌ای از خودش 
نشــان می‌دهــد، لحظاتی کــه نمی‌توانــد بر یک 
موضوع و موقعیت خاص متمرکز شــود، لحظاتی 
که نمی‌تواند به حافظه‌اش دسترسی داشته باشد 
و احســاس می‌کند همه‌چیز را از یاد برده است، و 
لحظاتی که نمی‌تواند خوابِ کافی و درست داشته 
باشد، همگی علائمی هستند که می‌توانند فرد را 
به اضطراب آگاه کنند و به او بفهمانند که کم‌و‌بیش 

درگیر مکانیسمِ فکریِ نگرانی است.
علل شکل‌گیریِ مکانیســمِ نگرانی: برخی افراد 
به طور بالقوه، بیشــتر از دیگران مستعدِ نگرانی و 
اضطرابند. این ویژگی، با توجه به حساسیت‌های 
بیشتری که دارند قابل تشخیص است. در برخی 
افراد نیز، بنا به برخی دلایلِ روان‌شناختی، جهان، 
محل بســیار خطرناکی به نظر می‌رسد. ذهنِ این 
افراد، تهدیدهای جهان را بسیار بزرگ‌نمایی می‌کند 
و در نتیجه، دائماً از ناامنی سخن به میان می‌آورد. 
برخــی دیگر از افــراد، نگرانی را از همان ســنین 
کودکی، از اطرافیانشــان یــاد می‌گیرند و آموزش 
می‌بینند. این کودکان، در زندگیِ خود، با مشکلی 
مواجه هســتند کــه خودشــان را از حل‌ و ‌فصلش 
ناامید و ناتوان می‌بینند و از جانبِ اطرافیانشان، با 
دو پاسخ برای این مشــکل روبه‌رو می‌شوند: یا یاد 
می‌گیرند که جهان بی‌ثبات و غیر قابل اعتماد است 
و می‌تواند با انواع خطرات، انسان را غافلگیر کند، یا 

یاد می‌گیرند که محافظه‌کار باشند تا در حد امکان 
با خطرات روبه‌رو نشــوند. در یادگیری از نوعِ اول، 
کودک دائماً خودش را در معرضِ انواع اضطراب‌ها 
و خطــراتِ ناگهانــی می‌بینــد، و در یادگیــری از 
نــوع دوم، کودک به انواع ترس‌ها دچار می‌شــود و 
نمی‌تواند خودش را در مواجهه با بحران‌ها و شرایط 

سخت توانمند ببیند.
علل حیاتِ نگرانی: فردی که به مکانیسمِ نگرانی 
و اضطراب دچار اســت، بر این باور اصرار دارد که 
جهان خطرناک اســت، و بــا بزرگ‌نمایی و اغراق، 
باعث می‌شود که این ذهنیت‌ها و افکار، در باورش 
عمیق و گســترده شــوند. افرادی با زمینه فکریِ 
نگرانی، باور دارند که در حل بحران توانمند نیستند. 
معتقدنــد در دام اتفاقاتِ غیر قابل پیش‌بینی گیر 
می‌افتند و در نتیجه، به محض مواجهه با اتفاقاتِ 
مختلف، خودشان را می‌بازند. نتیجه این ناکامی و 
ناتوانی، کاهش عزت نفس است. و در نهایت، فرد 
در یــک چرخه تکراری دائماً شــاهدِ ناتوانی خود، 
افزایش نگرانی و اضطــراب، و کاهش عزت نفس 

است.
علل نگرانیِ بزرگسالان: برخی از افراد بزرگسال، 
بــا توجه بــه زودرنجی و حساســیتِ ذاتی، عوامل 
روان‌شناختی و آموزش‌های اطرافیان، به این نتیجه 
می‌رسند که نباید برای حل مشکلات، کاری انجام 
بدهند و خودشان را از یافتنِ راه‌حل معاف می‌کنند. 
در نتیجــه تــرس و نگرانی را در خودشــان عمیق 
می‌کنند و عزت نفس خودشــان را نابود می‌کنند. 
کاهش عزت نفس، در نهایت، توانایی آن‌ها را برای 
حل مشکلات و معضلات، بیش از پیش کم می‌کند. 
علاوه بر این، عاملِ دیگری نیز وجود دارد که نگرانی 
را در بزرگســالان تمدید می‌کند. این افراد، جهان 
را با توجه به زودرنجی و حساســیتِ ذاتی، عوامل 
روان‌شناختی و آموزش‌های اطرافیان، جایی پر از 
تهدید قلمداد می‌کنند. تصمیم می‌گیرند خودشان 
را نگران نگه دارند تا همیشــه هوشــیار باشند و از 
محافظه‌کاری و حواس‌جمعی دســت نکشــند. از 
مواجهه با شرایط تازه اجتناب می‌کنند و از مقابله 
انصراف می‌دهند و در عوض، با نگرانیِ دائمیشان 
کنار می‌آیند. این افراد، از ضعف و ناتوانیشــان در 
حل مشــکلات آگاهند، اما هم‌چنان خودشــان را 
به چنیــن موقعیت‌هایی عادت می‌دهند تا بلکه از 

نگرانی‌های تازه در امان بمانند.

مریم‌تقی‌لو
)کارشناس مدیریت خانواده(

پیش‌نیازهای فکریِ کمبودِ عزت نفس )قسمت پنجم(
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محمد رجائی نژاد

این‌شرح
بی‌نهایت

 شاه )بالاترین مقام حکومت( نمی‌تواند برخلاف
 مصالح و قانون عمل کند!

»نم‏ىتواند يك شــاه‏ى كه برخلاف مصالح‏ ملت عمل‏ مك‏ىنــد، برخلاف آن 
چيزى كه براى آن قانون معين كرده است عمل مك‏ىند، شاه باشد. اين اصلش 
شــاه نيست؛ معزول است اين. اين غاصب اســت. اين آدم يك آدم ياغى است؛ 
نه اين است كه شاه، ياغى است؟ اين عزل نم‏ىخواهد ديگر، اين منعزل است 

خودش؛ ياغى است اين آدم.«
                                                                                    )صحیفه امام، ج 4، ص 140(

تفاوت جمهوریت در اسلام و دیگر جمهوری‌ها!
»در جمهوريت‏ اسلام تمام آزادی‌ها هست. اسلام براى نجات بشر آمده است؛ 
چنانكه حضرت مســيح براى نجات بشر آمده بود، و ساير انبيا براى نجات بشر 
آمده بودند. اســام علاوه بر اينكه بشــر را در روحيات غنى مك‏ىند، در ماديات 
]هم‏[ غنى مك‏ىند. اسلام دين سياست است قبل از اينكه دين معنويات باشد. 
اســام همان طورى كه به معنويات نظر دارد و همان طورى كه به روحيات نظر 
دارد و تربيــت دينى مك‏ىند و تربيت نفســانى مك‏ىند و تهذيب نفس مك‏ىند، 

همان طور ]هم‏[ به ماديات نظر دارد و مردم را تربيت‏ می‌کند.« 
                                                                                    )صحيفه امام، ج ‏6، ص 467(

 ظاهرالصلاحی ملاک نیست!
»بايد اين ظاهر الصلاح بودن اين‌ها را كنار گذاشــت. بايد اين سالوسى كه هر 
ســال يك دفعه يا دو دفعه به مشهد م‏ىرود و مقابل حضرت م‏ىايستد، بايد ديد 
حضــرت چه م‏ىگويد به اين آدم. خدا م‏ىداند اگر حضرت زنده بود او را راهش 
نم‏ىداد توى حرمش. مگر م‏ىشود يك فاسق فاجر را حضرت رضا راه بدهد؟!« 

                                                                                   )صحيفه امام، ج ‏3، ص 413(

کاری نکنید که مردم از حکومت‌ها بترسند! 
»حكومت‌ها وقتى حكومت‌هاى ملى نشد، وقتى پايه حكومت بر دوش يك ملت 
نبود و بر قلب يك ملت نبود، اين‌ها نم‏ىتوانند يك حكومتى باشند. اين به حسب 
كلى بايد حكومت‌ها خدمتگزار مردم باشند، نه اينكه مردم از حكومت بترسند.« 

                                                                                   )صحیفه امام، ج 7، ص 528(

مواظب باشید مخالفان جمهوریت در مجلس نباشند!
»روحانيين عمل كننــد، وعاظ عمل كنند و مردم هم به تبع آنها عمل كنند تا 
يك مجلســى داشته باشــيم كه ديگر در آن هيچ اشخاصى كه مخالف با وجهه 

جمهوريت‏ هستند نداشته باشيم.« 
                                                                               )صحيفه امام، ج ‏18، ص 174(

 حکومت تحمیلی بر ملت معنا ندارد!
»حكومت ما و مجلس ما و همه ارگان‌هاى لشكرى و كشورى ما الآن همين‌طور 
هستند؛ خدمتگزار ملت هستند، هيچ يك از آنها نيست كه اين فكر در كله‏اش 
بيايد كه بخواهد يك حكومتى بكند، تحميلى به ملت بكند... با مخالفت ملت 

نم‏ىشود طرح درست بشود.« 
                                                                                )صحيفه امام، ج ‏15، ص 373(

 حكومت‌ها بايد بر طبق‏ اميال‏ ملت عمل بكنند!
»بايد اين دولت‌ها اين مطلب را از ســر خودشان بيرون كنند كه همان‌طور كه 
سابق مك‏ىردند، حالا بايد بكنند؛ يعنى، خودشان را قيم بدانند نسبت به ملت‌ها. 
يك نفر شيخ يا يك نفر رئيس جمهور يا يك نفر مَلِك- به اصطلاح خودشان- چه 
حقى دارد كه بر يك مملكت حكومت كند... از اين به بعد، اين فكر بيايد در سر 
اين حكومت‌ها كه كار با ماســت و به ملت‌ها مربوط نيست. شما در مقابل ملت 
هيچ كاره‏ايد. ملت‌ها هســتند كه بايد كارها به تصويب آنها برسد... آنها ملت را 
هيچ كاره م‏ىدانستند. هر چه هست اعليحضرت است. غير اعليحضرت خبرى 
نيســت. لكن ملت ايران شكست اين را و فهماند كه هر چه هست ملت است و 

حكومت‌ها بايد بر طبق‏ اميال‏ ملت عمل بكنند.« 
                                                                              )صحيفه امام، ج ‏15، ص 372(

 مطالب ما همان مطالبی است که در خارج می‌گفتیم:
 حکومت در خدمت مردم!

»مطالب ما همان مطالبى است كه در خارج م‏ىگفتيم. اگر آمده باشيد آن 
وقت آنجا، مطالب ما از اول يك مطلب است. هر چه مطلب گفتيم مقدمه آن 
يك مطلب است، و آن اجراى احكام خدا و قيام يك حكومت عدل اسلامى- 
انســانى. اگر ما م‏ىخواســتيم بروند آنها، اگر م‏ىخواستيم كه رژيم ساقط 
بشود- كه م‏ىخواستيم- اگر م‏ىخواســتيم دست اجانب كوتاه باشد- كه 
م‏ىخواستيم- همه براى اين بود كه اين موانع را از سر راه برداريم؛ موانعى 
كه نم‏ىگذارند يك دولت اسلامى تحقق پيدا كند؛ موانعى كه م‏ىخواستند 
ملت را بر خلاف آن عقايدى كه ملت دارد، بر خلاف آن خواسته‏هاى ملت راه 
ببرند. ما موانع را كه م‏ىخواستيم برداريم نه براى اينكه همان مقصد ما اين 
بود كه محمد رضا برود و مقصد اين بود كه آمریکا دستش كوتاه بشود، بعدش 
هر چى م‏ىخواهد بشود؛ هر حكمى م‏ىخواهد، جارى بشود؛ هر اخلاق 
زشتى م‏ىخواهد، در ايران تحقق پيدا كند؛ نخير، مطلب اينها نبود. اساس، 
مقصد عالى ما، مقصد اصلى ما، مقصدى بود كه خداى تبارك و تعالى آن را 
به ما امر كرده، و آن اينكه حكومت بايد حكومت الهى باشد، اسلامى باشد، 
حكومتى باشــد كه خود مردم م‏ىخواهنــد آن حكومت را. وقتى حكومت 
حكومت عادلانه شــد، حكومت در خدمت مردم شد، سايه اين حكومت بر 

قلوب مردم است؛ و يك همچو حكومتى م‏ىتواند حكومت كند.«
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